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 چكيده

قرار داده  يبررس موردرا  به زمان در عقود مستمر ديو آثار شروط مق گاهيجاي قيتطب كرديپژوهش با رو نيا

و مصر  ايران در دو نظام حقوقي BOTو  EPC مانندري قراردادهاي اداري و پيمانكا بر ژهيبا تمركز وو 

و نقش قواعد حقوقي در حفظ تعادل اقتصادي  ي مربوط به زمانهاسكيچگونگي مواجهه اين دو نظام با ر

ر داثر و مقتضيات زماني چگونگي همچنين  را مورد واكاوي قرار داده است.و بقاي قراردادهاي بلندمدت 

و حفظ تعادل قرارداد در دو نظام حقوقي با مباني متفاوت (فقهي و  عقود مستمر و اثر آن در نظم حقوقي

ر تبيين د بازخواني مباني فقهي و قانوني، آراي قضايي و دكترين موجود در دو كشور. تلفيقي) مشخص شود

مبتني  محور،گرا و الزامثبات ديحقوق ايران، رويكر رد كهاستحاكي از آن راردادهاي مستمر دولتي نقش ق

تمايل  تيگيرانه، عدم امكان تعديل قضايي وجه التزام و درنهامراتب سختسلسله بر فقه اماميه، منجر به

و  كه پيامد آن افزايش فزاينده دعاوي شوديهاي كلان (مانند تورم شديد) مدر مواجهه با بحران فسخ كلي به

و با  رويكردي اجرايي و عدالت محور با اتخاذ حقوق مصر در مقابل، .هاي ملي استتهديد ثبات پروژه

ابزارهاي  تعديل قضايي وجه التزام و) قانون مدني ١٤٧(ماده  تعديل مرهق گيري از قواعدي مانندبهره

تعادل  ي و حفظ بقاي قرارداد را در اولويت قرار داده وئها، فسخ جزمانند تعديل مهلت پذيريانعطاف

در چارچوب استفاده از تجارب كشور مصر و  با .بين لزوم عقد و انصاف برقرار كرده است پوياتري

درصدي شروط  ٢٥تعديل حداكثر امكان  )و... لاضرر، عسر و حرج قواعد(فقهي و حقوقي مانند هاي ظرفيت

 است. ريپذو يا قانون معاملات دولتي امكان» شرايط عمومي پيمان« ٣٠و  ٢٩زماني در مواد 

 ژگان كليديوا

.ي، نظام حقوقي ايرانادار و يدولت يقراردادها قانون مدني مصر، عقود مستمر،شروط مقيد به زمان، 
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١٤٠٥ بهار)، ٢٣(پياپي اول ، شماره هفتمسال  »دولت و حقوق«فصلنامه      ٢٥٢

 مقدمه

عنوان يكي از ابزارهاي مهم تنظيم اراده طرفين عقد، نقشي هاي حقوقي معاصر، شرط بهدر نظام

پذيري و كارآمدي روابط قراردادي دارد. از سوي ديگر، در عقودي كه كننده در انعطافتعيين

را د؛ زيشوها استمرار در اجرا و تداوم تعهد است، بعُد زماني از اهميتي ويژه برخوردار ميماهيت آن

 . شروطبستگي داردهمواره به گذر زمان و استمرار تعهدات  عقودگونه تحقق هدف عقد در اين

بندي اجراي تعهدات) يا انقضاي آثار ه آغاز، استمرار (مانند زمانك شروطي از اعم –مقيد به زمان 

 و تأثير شوندمي محسوب مستمر عقود پايه و ركن –دهند زماني خاصي قرار مي بازهعقد را در 

اهميت اين  .قرارداد در اثر تحولات ناگهاني دارند انحلالمستقيم بر ثبات قراردادي و پيشگيري از 

هاي زيرا مديريت ريسك دوچندان است؛ ٢BOTو   ١EPCلان دولتي مانندــشروط در قراردادهاي ك

 تعادل حقوق و تعهداتهاي زيرساختي عظيم و حفظ پايداري اقتصادي و ، عامل بقاي پروژهزماني

ر عقود ويژه دبه(در حقوق ايران، اعتبار و آثار شروط زماني در عقود مستمر . آيدشمار ميطرفين به

و  هاي دقيق فقهياجاره، مزارعه، مساقات و نيز عقود مستمر اداري و پيمانكاري) مبتني بر بحث

ي متأثر ه از فقه اسلامي و قوانين مدنعنوان نظام حقوقي برگرفتحقوقي است. در مقابل، حقوق مصر به

هاي خاصي نسبت به محدوده اعتبار شرط و نقش عنصر زمان در عقود از حقوق فرانسه، ديدگاه

يري از ناميد، در عين تأثيرپذ »تلفيقي حقوقي نظام«توان آن را مستمر دارد. اين نظام حقوقي كه مي

ار ساخته است. اين رويكرد دوگانه، عاملي حقوق مدني غرب، مباني خود را بر فقه اسلامي استو

ويژه در خصوص تعديل شروط مالي و زماني پذيري نظام حقوقي اين كشور بهكليدي در انعطاف

كه تا سو بيانگر آن استبر اين اساس، بررسي تطبيقي اين موضوع از يكد. آيشمار ميقرارداد به

قراردادي نوين قابليت انطباق دارند و از سوي  چه اندازه مفاهيم سنتي شرط و زمان در بستر روابط

ها براي ايجاد تعادل ميان اصل حاكميت اراده و ضرورت حمايت از توان از آنديگر، چگونه مي

 .استمرار تعهدات استفاده كرد

                                                                                                                                                                        

١. Engineering, Procurement, and Construction. 

زرگ هاي صنعتي، زيرساختي و بكه در پروژهاست كالا و ساخت نيتأم ،يمهندسي معنابه يك نوع قرارداد پيمانكاري

 .كاربرد دارد

٢. Build-Operate-Transfer 

ها واگذاري بلندمدت عموماً براي توسعه زيرساخت -قراردادهاي امتياز برداري و واگذاريقراردادهاي ساخت، بهره

برداري شوند. در اين قراردادها، شرط زمان، عمر پروژه و حق بهرهها) منعقد ميها، آزادراه(مانند بندرها، نيروگاه

 .ط قراردادي استوترين شرحياتي رونيكند و ازامي گذار را تعيينسرمايه



 ٢٥٣      علي پيلوا و ديگران/  شروط مقيد به زمان در عقود مستمر از منظر حقوق ايران و مصر 

 تعريف و ماهيت عقد مستمر .١

 شود، بلكه بايدمحض انعقاد محقق نميكه اجراي تعهدات و آثار آن به عقد مستمر عقدي است

صورت تدريجي و پيوسته در طول مدت معين انجام پذيرد و اجزاي مورد آن در اجزاي زمان به

در اين عقود، يكي از طرفين  ).٩٥ :١٣٨٤؛ شهيدي، ٨٤، ١ج: ١٣٧٦كنند (كاتوزيان، تحقق پيدا مي

ري شده هستند (اميبينيهاي مختلف پيشتعهدات مستمر يا مكرر در زمان يا هر دو ملزم به اجراي

ترتيب آنچه موجب تفكيك قراردادهاي مستمر از ساير انواع عقود بدين ).٨٧، ٢ج :١٣٥٣مقامي، قائم

اي كه استمرار رابطه گونهشود، حضور فعال عامل زمان در مرحله اجراي تعهدات است؛ بهمي

 .دهدزمان، ذات و جوهر اين عقود را تشكيل ميقراردادي در طول 

 تعريف عقد مستمر در حقوق مصر. ١-١

داند كه زمان در آن عنصر اصلي و ركن اساسي است، حقوق مصر نيز عقد مستمر را عقدي مي

د پيوسته از الزامات متعدهماي بهكند و عقد مستمر مجموعهاي كه موضوع عقد را معين ميگونهبه

 .)٦٧: ٢٠٢٠(الفجال،  اندشده جاديموجب يك انشاي واحد اشود كه بهقلمداد مي

 تفاوت عقد مستمر با عقد مؤجل و معلق .١-٢

اند، دار) و معلق كه هر دو به بعُد زماني اجراي تعهدات مربوطعقود مستمر با عقود مؤجل (مدت

پذيرند. در عقد مؤجل، زمان صرفاً وقت محض انعقاد پايان نميها بهشباهت دارند؛ زيرا تعهدات آن

 ان معينيكند و اثري عرضي دارد؛ بدين معنا كه هر جزء از موضوع در زماجراي عقد را مشخص مي

شود، اما مقياس موضوع عقد زمان نيست و ازنظر تحليلي، عقد مؤجل همچنان فوري اجرا مي

در مقابل، در عقد مستمر، زمان جوهر تعهد را تشكيل ). ١٤٢: ١٣٩٧شود (كاتوزيان، محسوب مي

 .دهدمي

 هاي اصلي عقود مستمر در برابر عقود آنيويژگي .١-٣

راردادهاي آني، از حيث شرايط انعقاد و تشكيل تابع قواعد عمومي قراردادهاي مستمر، همانند ق

قانون مدني  ١٩٠ها بايد تمامي شرايط اساسي مندرج در ماده قراردادها هستند و براي صحت آن

در عقود مستمر، اجراي تعهدات  .ها در مرحله اجراست، تفاوت بنيادين آنحالنيباا ١رعايت شود.

                                                                                                                                                                        

: هر نيطرف يقانون تياهل .٢ .رديصورت گ نيكامل متعامل تيو رضا يواقع تيبا ن دي: توافق بانيطرف تيقصد و رضا .١

 ديمعامله: مورد معامله با نيوضوع معم .٣ .انجام معامله را داشته باشند يلازم برا تيو صلاح تياهل ديبا نياز طرف كي

مشروع و  ديجهت معامله: هدف و جهت قرارداد با تيمشروع .٤ .انجام را داشته باشد ايتملك  تيو قابل نيروشن، مع

 .باشد يمطابق با مقررات قانون



١٤٠٥ بهار)، ٢٣(پياپي اول ، شماره هفتمسال  »دولت و حقوق«فصلنامه      ٢٥٤

يابد و موضوع عقد (مانند انتفاع تدريجي) وابسته به سپري شدن مدت معين ميدر طول زمان ادامه 

 .فوريت انجام گيرندعقود آني بايد به كهياست، درحال

اند از: اجاره، جعاله، شركت، بيمه، وكالت، ترين مصاديق عقود مستمر عبارتبرخي از مهم

 توان به قرض، هبه، صلحعقود فوري مي ترين مصاديقمزارعه، مساقات و مضاربه. در مقابل، از مهم

 .و رهن اشاره كرد

 مفهوم و اقسام شروط مقيد به زمان. ٢

شود و ماهيتي عرضي دارد؛ زمان در حوزه حقوق تعهدات، ازجمله قيود و عوارض تعهد محسوب مي

گردد. در رويكردي حقوقي، اجل وصفي كه بر آن عارض مي به اين معنا كه وصفي از تعهد است

ادق ها صآيد؛ اما اين معنا در تمامي موقعيتشمار نميخارج از ذات تعهد تلقي شده و از اركان تعهد به

نيست و در مواردي خاص، ممكن است زمان از حد وصف صرف فراتر رفته و به ركن معامله تبديل 

اگر  .ل شدئزمان تفكيك قا» قيد بودن«و » وصف بودن«تشخيص اين دو وضعيت، بايد ميان  يبرا د.شو

زمان تنها در مقام وصف در قرارداد ذكر شود، در اين حالت تنها زمان تأخير يا تعجيل در اجراي تعهد 

؛ وجود دين و تعهد مستقل از وجود زمان است و )١١٩: ١٣٩٣كند (محسني، يا دين را مشخص مي

ه هم استناد بل آنزمان وصفي خارج از ذات و ماهيت تعهد يا دين است و طبيعتي عرضي دارد. دلي

؛ يعني اصل ١كه هم از ماهيت دين و هم از قواعد حقوقي قابل استنباط است اصل حال بودن دين است

كه وصف زمان آن را موقتاً به تأخير محض ايجاد، قابل مطالبه است، مگر آنكه دين بهبر اين است

اد لحاظ شود، در اين فرض تعهد و اما اگر زمان در مقام قيد (شرط مقيد به زمان) در قرارد .اندازد

خورده و اين زمان تبديل به ركن تعهد شده است. اين امر زماني مطلوبيت آن ذاتاً به زمان خاصي گره

ماً و ذاتاً اجراي تعهد مستقي كهيطورشده باشد، بهنحو قيديت در نظر گرفتهشود كه زمان بهمحقق مي

در اين حالت، انتفاي قيد (زمان) منجر به انتفاي ). ١١٩: ١٣٩٣محسني، (وابسته به آن زمان خاص باشد. 

مقيد (تعهد) خواهد شد، زيرا زمان نه صرفاً ظرف اجراي تعهد، بلكه جزئي از موضوع تعهد محسوب 

شود. بدين ترتيب با انقضاي زمان، موضوع تعهد منتفي شده و امكان الزام متعهد به اجراي آن در مي

زيرا غرض اصلي متعهد له محقق نخواهد شد. در اين موارد، زمان نه صرفاً  زماني ديگر وجود ندارد؛

 .ظرف، بلكه جزئي از هويت تعهد است

 مباني نظري (وحدت و تعدد مطلوب) و ضمانت اجراي شرط .٢-١

ن كه شرط ضمشرط در مباني حقوقي بر دو نوع شرط صحت و شرط ضمن عقد است يطوركلبه

شود. عقد، ماهيتي مستقل از موضوع اصلي عقد دارد و انتفاي آن موجب بطلان يا عدم اعتبار عقد نمي
                                                                                                                                                                        

 .اصل بر حال بودن دين است و تعهد بلافاصله قابل مطالبه خواهد بودقانون مدني  ٣٤٤. طبق اصل ١



 ٢٥٥      علي پيلوا و ديگران/  شروط مقيد به زمان در عقود مستمر از منظر حقوق ايران و مصر 

با استناد به نظريه تعدد مطلوب و اصل بودن مورد معامله و فرع بودن شرط، انتفاي شرط، برخلاف 

مطلوب، انفساخ قرارداد را در پي ندارد. ضمانت اجراي انتفاي شرط، تزلزل عقد و  نظريه وحدت

واحوال يا تصريح طرفين، حكم ايجاد حق خيار (فسخ) براي مشروط له است، مگر آنكه اوضاع

 ).٤٩: ١٣٩٣لو، ديگري را اقتضا كند (باريك

 نظريه وحدت و تعدد مطلوب در تشخيص ماهيت شرط. ٢-٢

شروط مقيد به زمان و قيدهايي مانند فوريت، در فقه و حقوق، حول محور تمايز ميان وحدت مطلوب 

كه معناي آن استوحدت مطلوب به. )٢٤، ٢ج: ١٣٨٥شود (محمدي، و تعدد مطلوب مطرح مي

اگر فعل در آن زمان  كهيطورمقصود، انجام فعل محدود و مقيد به همان زمان خاص است، به

در اينجا، ). ٢١٨، ٢ج: ١٣٧٩اصفهاني، م نشود، غرض اصلي حاصل نشده است (ملكيمشخص انجا

د: يكي كنتعدد مطلوب، مطلوبيت را بر دو بخش تقسيم مي. شودمنزله ركن محسوب ميزمان به

ذات فعل و ديگري قيد يا وقت معين آن. اگر فعل در زمان معين انجام نشود، تنها مطلوب فرعي 

: ١٣٧٩اصفهاني، ماند (ملكيشده و مطلوب اصلي (ذات فعل) همچنان باقي ميت(قيديت زماني) فو

اي بر مقصود طرفين وجود ندارد، در نظام حقوقي ايران، مواردي كه قرينه تماميدر . )٢١٨، ٢ج

 .اصل بر تعدد مطلوب است

 تفكيك شروط زماني از شرط معلق. ٢-٣

معلق حول محور قطعيت وقوع واقعه آينده است. اجل، تمايز بنيادين ميان اجل (قيد زماني) و شرط 

كه وقوع آن حتمي و قطعي است، حتي اگر زمان وقوع آن نامعين باشد (مانند اي در آينده استواقعه

اي احتمالي و غير حتمي است (مانند قبولي در آزمون). اين فوت). در مقابل، شرط معلق، واقعه

 زير است: ي كاملاً متفاوتدو اثر حقوقدر ماهيت، داراي  تفاوت

ازآنجاكه اجل حتمي است، سخن از عدم وقوع آن معنا ندارد؛ اما الف: در نظام حقوقي ايران 

ود در عق د.شودر شرط معلق، عدم تحقق واقعه، مستقيماً منجر به زوال اثر عقد يا عدم ايجاد آن مي

ها صرفاً تأثير بر نحوه اجراي آنمستمر، شروط مقيد به زمان ماهيتي نزديك به اجل دارند و هدف 

تعهد است، نه بر وجود و انشاي عقد (برخلاف شرط معلق). لذا عدم تحقق اين شروط لزوماً به بطلان 

نحو ه و بهشدطور صريح و در قالب شرط فاسخ درجكه بهشود، مگر آنيا انفساخ كل عقد منجر نمي

 ).٢١٩، ٢ج: ١٣٧٩صفهاني، اوحدت مطلوب مدنظر طرفين قرارگرفته باشد (ملكي

گذارد و عقد همواره منجز است؛ اجل هرگز بر انشاي عقد تأثير نميدر نظام حقوقي مصر، ب: 

اندازد؛ اما شرط معلق مستقيماً بر آثار عقد تأثير دارد و اجل صرفاً زمان اجراي تعهد را به تأخير مي

. داندديگر، اجل حق را ازنظر وجود كامل ميعبارتآورد. بهاثر عقد را به حالت تزلزل و تعليق درمي



١٤٠٥ بهار)، ٢٣(پياپي اول ، شماره هفتمسال  »دولت و حقوق«فصلنامه      ٢٥٦

كند. علاوه بر تنها نفاذ آن را به آينده موكول مي ١قانون مدني مصر ٢٧١ مادهطبق اين اثر حقوقي 

 تعهد خود ونيكه در آن مد پردازديم يتيصورت خاص، به وضعبه ٢مصر يقانون مدن ٢٧٢ ماده ن،يا

مأمور است تا  يحالت، قاض نيكرده باشد؛ در ا ٣)هسريو الما هر(مقد سرهيم اي يمال ييبه توانا ديرا مق

 ياجرا حلول اجل و ي) براهسريالم همناسب (نظر يمهلت ون،يمد يو آت يفعل يبا توجه به منابع مال

بلكه  ت،سين نيزمان توسط متعاقد نييحكم، حكم عام در خصوص عدم تع نيكند. ا نييتعهد تع

 است. يخاص تمكن مال ديناظر به ق

 قرارداد پيمانكاري دولتي: مفاهيم و ماهيت حقوقي .٣

پيمانكاري يعني  .)٢٣، ١ج: ١٣٨٦(معين،  ٤قرارداد پيمانكاري ازنظر لغوي تركيبي نامتجانس است

كاري، يعني تعهد به انجام كاري براي دولت يا شخص در برابر اجرت، بر اساس قرارداد و مقاطعه

). ٣١: ١٣٨٤رود (بهشتي، كار ميها و ابنيه بهها، پلجلسه مناقصه كه عمدتاً در ساختمان، راهصورت

رف دولتي يا نهادهاي عمومي مانند (با ط »دولتي پيمانكاري عمومي/«توان به اين نوع قرارداد را مي

رد. هاي خصوصي) تقسيم ك(بين افراد حقيقي يا شركت »خصوصيپيمانكاري «) و و... شهرداري

قوقي، ازنظر ماهيت ح. است ميتقسهاي عمومي و اختصاصي قابلعمليات پيمانكاري نيز به رشته

رارگرفته است. اين قرارداد در مدني يا اداري ق -قرارداد پيمانكاري در شمار قراردادهاي تجاري

گيرد، زيرا پيچيدگي روابط طرفين (كارفرما و پيمانكار) و شرايط خاصي قرار نمي نيشمار عقودمع

 وضعيت موقت، تعليقمانند اجراي طبق مشخصات فني تحت نظارت، پرداخت بر اساس صورت

قطعي، دوره تضمين، تعديل بهاي واحد و... آن را با هيچ عقد معيني منطبق  -كار، تحويل موقت

قرارداد پيمانكاري نه عقد مختلط (تركيب چند انشا در يك ). ١٩٤: ١٣٨٤نساخته است (ضيايي، 

رود كه بر پايه حاكميت قانون مدني به شمار مي ١٠سند) است، بلكه عقد نامعين در چارچوب ماده 
                                                                                                                                                                        

المادة ع و و): يكون الالتزام معلّقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوق٢٦٥المادة (. ١

ويعتبر الأمر محقق  -٢يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع.  -١): ٢٧١(

 .ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيهالوقوع متى كان وقوعه محتمّاً، 
): إذا تبيّن من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة، عيّن القاضي ميعاداً مناسباً لحلول ٢٧٢المادة ( .٢

 لتزامهباالأجل، مراعياً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضياً منه عناية الرجل الحريص على الوفاء 

كه يك اصطلاح حقوقي در قانون مدني مصر است») عند المقدرة أو الميسرة«صورت (به» مقدرة أو الميسرة«عبارت  .٣

حق  تواند ازكه طرفي كه به او بدهكار هستيد، نمياين است يمعناين اصطلاح بها .اين قانون آمده است ٢٧٢ماده در 

بنابراين حق حبس، براي طرفي  طرف ديگر بتواند بدهي خود را پرداخت كند؛ كهيحبس استفاده كند، مگر درصورت

 .كننده استكه نتوانسته بدهي خود را بپردازد، تضمين
 است. تعهد يمعناپيمان و قرارداد هر دو به .٤



 ٢٥٧      علي پيلوا و ديگران/  شروط مقيد به زمان در عقود مستمر از منظر حقوق ايران و مصر 

كه از نامعين اين است نيمع فايده تفكيك عقود ).٢١٢: ١٣٨٥گرفته است (زماني، اراده طرفين شكل

ده طرفين شود و قانون جانشين اراشده رفع ميبيني، ابهام يا سكوت با آثار قانوني پيشنيمع در عقود

كند و در صورت گردد؛ اما در عقود نامعين، دادرس ابتدا قصد مشترك طرفين را كشف ميمي

از قواعد كلي مانند حمل الفاظ بر معاني عرفي، حكومت تعهدهاي اصلي بر فرعي، اصل  ناتواني،

 .)٢١٢: ١٣٨٥نمايد (زماني، صحت و اصل برائت براي تفسير استفاده مي

كه جواز فسخ آن قانون مدني، قراردادي لازم است ٢١٩و  ١٠قرارداد پيمانكاري طبق مواد 

اده دولتي) طبق م يايط عمومي پيمان (حاكم برقراردادهادرگرو قواعد خاصي است. در دفترچه شر

اگر پيمانكاري را ). ٩٢: ١٣٩٠مورد محدودشده است (ميرعباسي،  ١٥آن، فسخ اين قرارداد به  ٤٦

اش) با شخص كه سازمان اداري (نمايندهقرارداد اداري بدانيم، در اين صورت قراردادي است

 -دهازيامت ومي، بر اساس احكام خاص (نوعاً ترجيحي/خدمت منافع عم -حقوقي براي عمل حقيقي/

هاي اداري است در صلاحيت دادگاه )كند و اختلافاتش (در تعبير، تفسير، اجراحمايتي) منعقد مي

 .)٦٠: ١٣٩٠(انصاري، 

ن چهارچوب عنواكه طبق شرايط عمومي پيمان به شركت تجاري يا فرد حقيقي است ،مانكاريپ 

شده  خصپيمانكار) مش -هاي كارفرماپيمانكاري (حقوق، تكاليف، مسئوليت كلي براي قراردادهاي

آن به قرارداد  مهيضم طرفين ملزم به) ١٣٥١ وبودجه (مصوبقانون برنامه ٢٣است و بر اساس ماده 

رويه  اما در عمل و ؛هستند. اين شرايط مقررات قانوني نيست، بلكه متن قراردادي پيشنهادي است

شود، هرچند استدلال حقوقي آن ضعيف است مقررات قانوني تلقي و استناد مي عنوانقضايي به

در حقوق ايران، قراردادهاي دولتي طيف وسيعي دارند: برخي (اجاره، رهن،  .)٥٩: ١٣٨٩(فروحي، 

ند؛ اما هست مقررات خاصو  خصوصي و مشمول قانون مدني قرارداد ونقل) مانندخريد كالا، حمل

هاي خاص داشته، از شمول برخي اداري) ويژگي -متياز، پيمانكاري عموميبرخي (استخدامي، ا

طبق ). ٥٧: ١٣٨٤فرد، ييشوند (اعلاقواعد مدني خارج و مشمول نظارت قانون محاسبات عمومي مي

 گنجانند وهاي لازم را در قرارداد ميبينيمؤسسات عمومي پيش -مقررات معاملات دولتي، ادارات

جانبه توسط دولت، بدون تغيير، امضا و ضميمه قرارداد) ه مشخصات (يكطورمعمول دفترچبه

و پيمانكار  كندنفع غير (مانند كارگران) را معين مياداره و تعهدات به -شرايط كار، روابط پيمانكار

 .)٢٣٠-٢٢٨: ١٣٤٢ملزم به رعايت آن است (سنجابي، 

 ناشي از نقض شروط زماني ياجراهامسئوليت و ضمانت .٣-١

جز دو در حقوق ايران، دفترچه شرايط عمومي پيمان اصولاً از تقصير يا اراده كارفرماي دولتي (به

است.  هاي كارفرما فاقد جريمهتأخير در پرداخت كهيطورمورد استثنايي) سخني نگفته است؛ به



١٤٠٥ بهار)، ٢٣(پياپي اول ، شماره هفتمسال  »دولت و حقوق«فصلنامه      ٢٥٨

اكم ح، در موارد سكوت اين مقررات، پيمانكار حق استيفاي حقوق خويش را از طريق محالنيباا

در ). ٨٢: ١٣٧٦الزامات قراردادي قانون مدني داراست (امامي و استوارسنگري،  يعمومي و برمبنا

اجراهاي مقابل، تقصير پيمانكار در قراردادهاي دولتي علاوه بر مسئوليت مدني (قانون مدني)، ضمانت

مانند جريمه تأخير، اجراي اماني (با حفظ قرارداد)، يا فسخ و انحلال بر  تري را در پي داردسنگين

شرايط عمومي پيمان. در موارد تعارض، مقررات شرايط عمومي بر قواعد مدني مقدم  ٤٦اساس ماده 

جبران خسارت تابع قواعد كلي است، مگر مقررات  .كنداست و مسئوليت پيمانكار را تشديد مي

جنبه قراردادي دارد). پرداخت خسارات  ٤٦مي (با اين ملاحظه كه ماده آور شرايط عموالزام

قانون محاسبات عمومي (تعهد ناشي از احكام قضايي  ١٩قراردادي دولت از بودجه عمومي طبق ماده 

يا قراردادها) مجاز است، اما خسارات ناشي از تشخيص نادرست مسئول اجرايي بايد از درآمد 

هاي در پروژه مانكارانيپ .)١٢٥: ١٣٧٨از اعتبارات دولتي (محسني، د، نه شوشخصي وي جبران 

بزرگ ساختماني نقش كليدي در پيشرفت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه دارند. يكي 

يت پيمانكار شده است. موفقبينيها، تأخير در تحويل نسبت به زمان پيشاز مشكلات اصلي اين پروژه

عنوان يكي از معيارهاي شايستگي) وابسته به توان مالي، هاي عمراني (بهوژهموقع پردر اجراي به

يجاد ترين تقصيرات پيمانكار در اروز است. مهمآلات بهنيروي انساني متخصص، تجهيزات و ماشين

موقع كارگاه توسط كارفرما (گاهي عامل مشترك)، عدم تأمين اند از: عدم تحويل بهتأخير عبارت

تواند منجر به تأخير شود و گاهي آلات و ابزار و... هر يك از اين عوامل ميهيزات، ماشينموقع تجبه

در حقوق ايران، تعديل قضايي به دليل امور  .با حوادث قهريه يا تقصير كارفرما همراه باشد

بيني پذيرفته نيست، هرچند برخي آراي فقهي بر قواعد لاضرر و عسر و حرج استوار پيشغيرقابل

اجراهاي مالي (جريمه و تواند ضمانتدستگاه دولتي مي). ٣٩١: ١٣٩٠ت (طباطبايي مؤتمني، اس

بيني غرامت) و غيرمالي (فسخ يا الزام به اجرا) براي جلوگيري از تخلفات (تأخير يا عدم اجرا) پيش

، دولتي عاملاتنامه سابق مآيين ٢ماده  ٦طبق قوانين ايران و بند ). ٣٩٠ :١٣٩٠كند (طباطبايي مؤتمني، 

 ).٣٩٢: ١٣٩٠؛ طباطبايي مؤتمني، ٢٣٢ :١٣٤٢شود (سنجابي، تأخير جزئي يا كلي منجر به جريمه مي

شرايط عمومي پيمان، جريمه روزانه  ٤٦طبق ماده ر، در صورت نقض شروط زماني توسط پيمانكا

يز نصورت اماني يا به شخص ثالث با هزينه پيمانكار امكان سپردن پروژه بهو  شودتأخير اعمال مي

. از ديگر مواردي شودپيمان، قرارداد فسخ مي ٣٥و  ٣٤طبق مواد  بحراني نيزدر موارد د. وجود دار

ه وضعيت (كصورتنكردن تهيه و تنظيم شود، هاي پيمانكاري ميكه موجب تأخير در پروژه

يمانكار از تقصيرات پاست كه  ار و كيفيت آن است) در موعد مقرر و طبق برنامهدهنده انجام كنشان

 دنبال دارد.جريمه و انتقال پروژه يا فسخ قرارداد را بهشود و محسوب مي



 ٢٥٩      علي پيلوا و ديگران/  شروط مقيد به زمان در عقود مستمر از منظر حقوق ايران و مصر 

 و آثار حقوقي زمان در عقود مستمر در حقوق ايران ماهيت. ٣-٢

سوب عنوان وصفي از تعهد محدر نظام حقوقي ايران، مفهوم قيديت زماني (اجل) ماهيتي عرضي داشته و به

قانون مدني، اصل لزوم قراردادها، آزادي طرفين را در تعيين  ١٠و  ٢١٩كه طبق مواد طوريشود؛ بهمي

ي تعهد (مانند تأديه كند. در مواردي كه طرفين زماني براي اجرازمان اجراي تعهدات خود تضمين مي

قانون مدني، اصل بر حال بودن دين است و تعهد  ٣٤٤ثمن) تعيين نكرده باشند، طبق اصل مندرج در ماده 

از ويژه هاي حال، زمان صرفاً يك وصف نيست و در برخي موقعيتبااين. بلافاصله قابل مطالبه خواهد بود

 ٤٦٨ماده  طبقكه  اجارهمانند عقد شود؛ يل ميحد وصف فراتر رفته و به ركن صحت معامله يا قيد تبد

قانون  ٤٠٠تأسيس خيار شرط، طبق ماده يا در  قانون مدني، عدم تعيين مدت موجب بطلان عقد است

اي كه عدم تعيين مدت براي آن، هم شرط و هم خود بيع را گونهبه ؛مدني، زمان مقوم حق فسخ است

ن در حقوق ايران، با توجه به نوع عقد و قيد، نقش متفاوتي از دهد كه زمااين امر نشان ميكند. باطل مي

 .كنديك وصف صرف تا ركن ماهيتي ايفا مي

شرط مقيد به زمان از ماهيت صرفاً عرضي فراتر عنوان قسمي از عقود مستمر، در عقد اجاره به

قانون مدني،  ٤٦٨ رود؛ زيرا مورد معامله در اين عقود كه انتقال منفعت است، با استناد به مادهمي

تنها ظرف اجراي خورده است. درواقع در اين موارد، زمان نه صورت ذاتي با قيد مدت معين گرهبه

شود كه فقدان آن منجر به جهل به مورد معامله و تعهد، بلكه جزئي از هويت موضوع عقد تلقي مي

اين ماهيت، كاملاً منطبق با نظريه وحدت مطلوب است؛ يعني مطلوبيت . گرددغرري شدن قرارداد مي

 :١٣٧٩ملكي اصفهاني، (شده است شرط محدود و مقيد بودن به زمان خاص حاصلمنفعت، صرفاً به

ر شود و عدم ذك، زمان در عقود مستمر، به ركن صحت ماهوي تبديل ميترتيب نيبد). ٢١٨ ،٢ج

 :١٣٨٥محمدي، (موارد شك، مستقيماً بطلان عقد را در پي دارد  آن، برخلاف اصل تعدد مطلوب در

كه  بندي حقوقي نوين استدار)، يك تقسيمتقسيم عقود به آني (فوري) و مستمر (مدت). ٢٤ ،٢ج

ه) ويژه حقوق فرانسژرمني (به -در فقه سنتي اماميه سابقه مشخصي ندارد و عمدتاً از حقوق رومي

؛ ٣٠٥: ١٤٠١، ازجمله حقوق ايران و مصر شده است (وكيلي مقدم، هاي حقوقي معاصروارد نظام

در ت. در نقش ماهوي زمان اسنوع عقود  تفاوت كليدي اين دو .)١١٧بند  ،٥ج :١٩٨٧السنهوري، 

تجزيه قابلقانون مدني  ٣٤٤طبق ماده ماهيت در كه است  عقود فوري، زمان صرفاً ظرف ايفاي تعهد

جزء مقوم و سازنده (ركن ماهوي) موضوع عقد محسوب شده و معيار  عقود مستمر، زمان در ١.نيست

                                                                                                                                                                        

و ثمن حال  يگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع يا تاديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعا .١

كه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرطي يا اين محسوب است مگر

 .نشده باشد موعدي معهود باشد اگرچه در قرارداد بيع ذكري
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 ٤٦٨اي كه عدم تعيين مدت در آن مانند اجاره طبق ماده گونهتحديد تعهد در طول زمان است؛ به

تمايز، آثار  نيا ).٢١٩ ،٢ج :١٣٧٩انجامد (ملكي اصفهاني، قانون مدني به بطلان ماهوي عقد مي

 :دارددنبال حقوقي زير را به

عقود آني در صورت انحلال، داراي اثر قهقرايي (نسبت به گذشته) هستند؛ اما عقود مستمر الف: 

 .داراي اثر استقبالي (نسبت به آينده) خواهند بود

؛ اما در عقود مستمر به ١اعمال استقانون مدني، حق حبس قابل ٣٧٧در عقود فوري طبق ماده ب: 

ي، ؛ السنهور٢١٨ ،٢ج :١٣٧٩دليل تبادل تدريجي تعهدات، اصولاً موضوعيت ندارد (ملكي اصفهاني، 

كه اگر تعهد  است يصورتدر عقد مستمر، الزامات به). ٢٤ ،٢ج :١٣٨٥، يمحمد ٢؛١٨١ ،١: ج١٩٨٧

ل در عقد اجاره، در مقابل انتفاع مثاعنواندهد؛ بهتمام شود، در مقابل طرف ديگر انجام مي طرفكي

 .)١٦٨ ،١ج :٢٠١١گيرد (السنهوري، اندازه مدت به موجر تعلق ميمستأجر در مدت معين، اجرت به

حث مورد بحقوقي نوين آن  يبامعنا» شرط مقيد به زمان«طور مشخص اماميه بهدر منابع فقهي 

موردبحث قرار  »شرط فعل«و » اجل«بنيادين اما اين مفهوم را تحت دو عنوان فقها قرار نگرفته است، 

عنوان يك الزام ثانويه داده است. در اين منابع، تمايز اساسي بين اجل و شرط وجود دارد و زمان به

مان در گردد. شروط مقيد به زاست، مطرح مي جادشدهيتبع عقد اصلي ايا كيفيت اجراي تعهد كه به

ك شود كه يمتعهد مي هييابند. در اين حالت، مشروط علفقه، معمولاً در قالب شرط فعل ظهور مي

ل پشتوانه اين عمعمل معين را در يك بازه زماني مشخص يا قبل از يك تاريخ مشخص انجام دهد. 

. بديهي است كه )٣٠ ،١٥ج :١٤٠٤است (حرعاملي،  »عندشروطهمالمؤمنون«اعده نيز با استناد به ق

براي مشروط له حق فسخ عقد  ٣قانون مدني ٢٣٩و  ٢٣٧اد عدم انجام فعل در مهلت مقرر، طبق مو

معناي اسقاط صرفاً تعهد اصلي نيست؛ زيرا در منابع فقهي، زمان . اين حق فسخ بهخواهد كردايجاد 

جراي كند كه ضمانت ادر شروط مقيد به زمان، يك مهلت براي انجام يك تعهد تبعي را تعيين مي

اين حكم ناظر به مواردي ). ٤٩: ١٣٩٣لو، صلي است (باريكعدم رعايت آن، حق خيار فسخ عقد ا

 .كه شرط به نحو تعدد مطلوب باشداست

                                                                                                                                                                        

 .كه ويژگي اصلي عقود آني است حق حبس مستلزم همزماني تعهدات است .١

ا لتزامات تقابلا تاماً، لا في الوجود فحسب بل أيضاً في التنفيذ، فما تم منها في جانب يتم مالعقد الزمنى تتقابل فيه الا .٢

يقابله في الجانب الآخر. ففي عقد الإيجار الأجرة تقابل الانتفاع، فإذا انتفع المستأجر مدة معينة التزم بدفع الأجرة بقدر المدة 

 ...بل إذا كان تاماً في الوجود فهو غير تام في التنفيذالتي انتفع فيها. أما في العقد الفورى فإن التقا
ل را انجام فع شده،نييحالت، اگر متعهد در مهلت تع نيبه زمان است؛ در ا ديشرط فعل مقناظر به يقانون مدن ٢٣٧ماده  .٣

 اريشرط را دارد و پس از تعذر اجبار، حق فسخ (خ ياجبار به اجرا يندهد، مشروط له ابتدا حق رجوع به حاكم برا

 .شوديم جاديتخلف از شرط) ا
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 قواعد تفسير شروط زماني در حقوق ايران. ٣-٣

ك كند در زمان شكه حكم ميهاي حقوقي استاصل بقاي قرارداد يك قاعده تفسيري عام در نظام

نحوي تفسير كند كه منجر به صحت، وجود و اجراي عقد يا ابهام در مفاد، قاضي بايد قرارداد را به

در حقوق ايران، اصل بقاي قرارداد ريشه در دو  كند.شده و از بطلان، فسخ يا انحلال آن جلوگيري 

قانون مدني  ٢١٩طبق ماده  »اصل لزوم«قانون مدني و  ٢٣٣طبق ماده » اصل صحت« قاعده بنيادين

ه كه اگر ابهامي در يك شرط بين تفسيري كه منجر باين است تأثير اين اصول بر شروط زماني .دارد

، انجامد، وجود داشته باشدبطلان (مانند جهل به مدت) و تفسيري كه به صحت و بقاي قرارداد مي

در صورت ترديد ميان شرط فاسخ همچنين  .)٢٤٥: ١ج :١٣٩٧تفسير دوم ارجحيت دارد (كاتوزيان، 

يا تأخير در اجراي تعهد، اصولاً تفسير به نفع لزوم و بقاي عقد  (كه موجب انحلال است) و شرط فعل

در حقوق ايران، فوريت برخي خيارات مانند  ).٢٤٥: ١ج :١٣٩٧شود (كاتوزيان، ترجيح داده مي

قانون مدني، درواقع نوعي تفسير قانوني در جهت محدودسازي زمان اعمال  ٤٢٠طبق ماده  »خيارغبن«

 ).٤٦٠ :١ج :١٣٧٧حق و تثبيت سريع قرارداد است (امامي، 

 شروط تحديدكننده مدت و آثار حقوقي آن در حقوق ايران. ٣-٤

وابط ر يريپذينيبشيمنظور تعادل در نظم حقوقي، پشروط تحديدكننده مدت، قيدهايي هستند كه به

قراردادي و تثبيت وضعيت حقوقي، مدت اعمال يك حق، اجراي يك تعهد يا اعتبار يك مسئوليت 

شان، در قراردادهاي شروط به دليل نقش حياتي نيكنند. ارا محدود به يك بازه زماني خاص مي

 اصليم قسموضوع به سه تحديد اين شروط بر اساس . مستمر و تجاري از اهميت بالايي برخوردارند

 است: تقسيمقابل 

زماني كه اجراي بخشي از تعهد اصلي (مانند تعهد پيمانكار به : شروط تحديد اجراي تعهدالف: 

 .شودهاي مشخص مقيد به زمان ميطور متوالي يا در مهلتتحويل هر فاز از پروژه) به

ن اشروطي كه مسئوليت متعهد (مديون) را از حيث زم: شروط تحديد مسئوليت زماني ب:

كنند، مانند دوره ضمانت يا گارانتي (تضمين) كالا و خدمات پس از فروش. همچنين محدود مي

 متعددي محدود كردن زمان طرح دعوا (مرور زمان قراردادي) كه در قانون تجارت مصاديق

 .دارد

شروطي كه زمان اعمال يك حق قراردادي (مانند حق فسخ يا حق : شروط تحديد اعمال حق ج:

 .سازند (مانند شرط خيار فسخ براي مدت معين)) را محدود ميو ... رجوع
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 آثار حقوقي شروط تحديدكننده مدت در حقوق ايران. ٣-٤-١

شروط تحديد اجراي  قانون مدني (اصل حاكميت اراده)، ١٠ماده استناد به حقوق ايران، با در نظام 

آثار  ذيرفته و قابل قبول است، لكنتعهد، شروط تحديد مسئوليت و شروط تحديد اعمال حق امري پ

قانون  ٤٠١مانند شروط تحديدكننده اعمال حق كه طبق ماده ؛ است مبتني بر ماهيت شرطاين شروط 

شرط  اگرمدني اگر در مهلت مقرر اقدام به فسخ نكند حق فسخ وي ساقط و عقد لازم خواهد شد يا 

رر تخلف كند، مشروط له ابتدا حق رجوع از نوع شرط فعل مقيد به زمان باشد و متعهد در مهلت مق

قانون مدني  ٢٣٩و  ٢٣٧طبق مواد  به حاكم براي اجبار به وفاي شرط را دارد و در صورت تعذر اجبار

 ).١٩٠، ٤ج :١٣٨٣اتوزيان، كتواند عقد را فسخ كند (مي

، خيار شرطمواردي مانند . در اعتبار اين شروط محدود به رعايت نظم عمومي و قانون استالبته 

، هم شرط و هم اصل عقد قانون مدني ٤٠١طبق ماده  صورت دقيق و مشخص تعيين نشوداگر مدت به

ه شروطي كهمچنين ؛ . اين امر اهميت قيد زمان در اين شروط را كاملاً واضح ساخته استباطل است

كه  يييت درجاطور غيرمنصفانه زمان اعمال حق را محدود يا ساقط كنند مانند شرط تحديد مسئولبه

 ).١١٥ :١٣٩٠بود (صفايي، و غير قابل اجرا خواهد  موجب سوءنيت شود، باطل

 شروط مقيد به زمان در حقوق مصر. ٤

در نظام حقوقي مصر، پيمانكار مكلف است طبق روش توافق شده در قرارداد عمل كند و در صورت عدم 

اگر ). ٦٥ ،١ج :١٩٨٧(السنهوري،  ديپيروي نماصنعتي رايج  -اي و اصول فنيتصريح قرارداد، از عرف حرفه

قصير شود و بدون نياز به اثبات تپيمانكار با شروط صريح قرارداد مخالفت كند، مخل تعهد شناخته مي

ه كالا) يا تواند تعهد به نتيجه (مانند ساخت بنا يا تهيكارفرما، ملزم به جبران خسارات است. تعهد پيمانكار مي

ابت شود دخالت سبب خارجي ث كهاين مگر ؛د، اما تا تحقق كامل نتيجه مطلوب ادامه داردباش لهيوستعهد به

وتفريط در اجراي يكي از وظايف مهم پيمانكار، پرهيز از افراط. علاوه برآن )٦٧ ،١ج :١٩٨٧(السنهوري، 

ر موجه نتواند اگر پيمانكار بدون عذ). ٤٢٩، ١ج :١٩٨٧كارگيري اصول فني است (السنهوري، قرارداد و به

ا حق شود و كارفرمقرارداد را اجرا كند، اجراي اماني پروژه به هزينه پيمانكار به شخص ثالث سپرده مي

قانون  ٦٥٠طبق ماده ). ٧٥- ٩٣ش  ،١ج :١٩٨٧دارد (السنهوري،  را مداخله فوري بدون انتظار پايان مدت

اصلاح، معقولي براي اصلاح بدهد؛ در صورت عدمتواند با اخطار به پيمانكار، مهلت مدني مصر، كارفرما مي

پذير صورت اماني ادامه يابد يا قرارداد فسخ شود. اگر عيب غيرقابل اصلاح باشد، فسخ فوري امكانپروژه به

 .دتواند منجر به فسخ شوقانون مدني مصر (قانون قديم)، حتي تأخير در شروع اجرا مي ٧٨٠است. طبق ماده 

واحوال موجب تأخير را فوراً به اطلاع كارفرما برساند؛ در غير اين هرگونه اوضاعموظف است  مانكاريپ
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 ١.صورت، مسئول نتايج عدم اطلاع خواهد بود

 حق انتخاب كارفرما و نقش دادگاه.٤-١

در صورت عدم ايفاي تعهد (مانند مخالفت با شروط قرارداد يا اصول فني)، پيمانكار در برابر كارفرما 

تواند اجراي عيني قرارداد را مطالبه كند يا قرارداد را فسخ نمايد و در هر مسئول است. كارفرما مي

رداد ممكن باشد، اگر اجراي قرا). ٧٨ ،١ج :١٩٨٧دو حالت، جبران خسارت تقاضا كند (السنهوري، 

تواند آن را مطالبه كند؛ اگر شخصيت پيمانكار موردتوجه بوده و او امتناع كند، كارفرما كارفرما مي

البه اثر بودن، فسخ و مطكند و در صورت بيابتدا از تهديد مالي (عدم پرداخت اجرت) استفاده مي

تواند با نوز ممكن باشد، كارفرما مياگر پيمانكار در تأخير نقشي نداشته و اجرا ه .نمايدخسارت مي

هزينه پيمانكار توسط شخص ديگر پروژه را به پايان برساند. در مواردي كه اخلال، فسخ را الزامي 

دهد تواند از دادگاه فسخ را مطالبه كند؛ قاضي طبق قواعد عمومي اجازه فسخ ميكند، كارفرما مي

، كند (السنهوريحكم به جبران خسارت صادر ميدهد و در صورت زيان، يا به پيمانكار مهلت مي

 .)٨٠ ،١ج :١٩٨٧

 تمايز اجل و شرط در قانون مدني مصر. ٤-٢

 صراحت در مواد قانونيدر نظام حقوقي مصر، مقنن تمايز واضحي ميان شرط و اجل قائل شده و اجل را به

 عنوان وصفي از اوصاف التزامبهخود تعريف و آثار آن را مشخص كرده است. در اين نظام حقوقي، اجل 

قانون مدني مصر، اجل  ٢٧١طبق ماده  .شده كه ماهيتي متفاوت از شرط دارد(تعهد) به رسميت شناخته

الوقوع) كه نفاذ يا انقضاي تعهد بر آن مترتب است. اين در الوقوع (حتميامري است مستقبل و محقق

نابراين ب .الوقوعمحقق ريشرط امري است مستقبل و غ اين كشور، قانون مدني ٢٦٥كه طبق ماده حالي است

حتمي بودن وقوع، وجه تمايز اصلي شرط مقيد به زمان از شرط تعليقي است. در نظام حقوقي مصر 

برند، كار ميبرخلاف حقوق ايران كه مفهوم وحدت و تعدد مطلوب را براي تشخيص ماهيت شرط به

 .تتمركز اصلي بر حتميت وقوع قيد زماني اس

قانون مدني مصر، اگر التزام بر اساس اجل باشد، تنها نفاذ (مطالبه و اجراي) آن به زمان  ٢٧٤طبق ماده 

پردازد صورت خاص به وضعيتي ميقانون مدني مصر به ٢٧٢آينده موكول شده است. علاوه بر اين، ماده 

ت، الميسرة) كرده باشد. در اين حال كه در آن مديون تعهد خود را مقيد به توانايي مالي يا ميسره (مقدرة أو

) براي حلول هالميسر هقاضي مأمور است تا با توجه به منابع مالي فعلي و آتي مديون، مهلتي مناسب (نظر

اجل و اجراي تعهد تعيين كند. اين حكم، ناظر به قيد خاص تمكن مالي است و يك قاعده عام در 

                                                                                                                                                                        

 .متن پيشنهادي قانون مدني جديد مصر به اين موضوع اشاره داشت، اما با اكتفا به قواعد عمومي حذف شد ٨٦٩ماده  .١
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ر ن تمايز در حقوق مصر، مبناي تصميمات قضايي داي .خصوص عدم تعيين زمان توسط متعاقدين نيست

و تفسير شروط زماني قراردادهاي گيرد مي انجام ١٤٧ماده است كه با استناد به خصوص تعديل قراردادها 

انحلال  اي ننده بقاكتواند تعيينعنوان اجل يا شرط مياي كه تشخيص يك قيد بهگونهپيمانكاري است؛ به

 .اعمال باشدقابل يضمانت اجراقرارداد و همچنين نوع 

 زمان و قاعده تعديل قضايي در حقوق مصر ماهيتتحليل . ٤-٣

شود الوقوع در آينده تعريف مياي حتميعنوان واقعهدر حقوق مصر، اجل (قيد زمان اجراي تعهد) به

قانون مدني مصر، اجل اثري  ٢٧١طبق ماده  .مانند زمان فوت ؛تواند ازنظر زمان نامعلوم باشدكه مي

مقررشده  كه اجل به نفع مديون نمايد. اصل بر اين استكند، تعيين ميرا كه به تعهد معلق يا زايل مي

اي كه گونهاست؛ به »تعديل قضايي«ترين تمايز نظام حقوقي مصر، وجود قاعده صريح مهم. است

طور ني بهبيپيشدث استثنايي و غيرقابلمند در عقود مستمر به دليل حوااگر اجراي تعهدات زمان

 جاي فسخ، تعهد را تا حد معقولفرسا (مرهق) سنگين شود، قاضي اختيار صريح دارد تا بهطاقت

(الحوادث الطارئه) مندرج در  »نشدهبينيحوادث پيش«كاهش و اصلاح كند. اين قاعده در نظريه 

در تفسير شروط زماني، اصل بقاي  ،مادهاين  ٢طبق بند . است افتهييقانون مدني مصر تجل ١٤٧ماده 

قرارداد و تفسير مضيق شروط تحديد مدت حاكم است تا ثبات تعهدات مستمر حفظ شود. بر پايه 

ي ها زمان خود ركن اساسماهيت عقود زماني كه در آن دكترين غالب،اين بند و با توجه به تحليل 

تحديد مدت يا انقطاع استمرار عقد شود، بايد به نحو  و محل تعهد است، هرگونه شرطي كه موجب

 ).١٨٠-١٧٩، ١: ج١٩٨٧مضيق تفسير گردد تا اصل بقا و ثبات تعهدات مستمر حفظ شود (السنهوري، 

 شروط تحديدكننده مدت در حقوق مصر. ٤-٤

در حقوق مصر شروط تحديدكننده مدت، تحت حاكميت قوي اصل تعديل قضايي قرار دارند. 

هاي مهم اين رويكرد است. دادگاه حمايت از طرف ضعيف در قراردادهاي الحاقي، يكي از جلوه

شوند، ازجمله شروطي كه واحوال ناعادلانه تلقي ميمجاز است شروطي را كه ازنظر اوضاع

 ١٤٩كنند، باطل اعلام كند. اين اختيار مستنبط از ماده غيرمنصفانه ايجاد مي هاي زمانيمحدوديت

مند به دليل حوادث كه، در عقود مستمر، اگر اجراي تعهدات زمانتر آنمهم ١.قانون مدني مصر است

نگين فرسا (مرهق) شود، قاضي اختيار دارد كه تعهد ساي طاقتگونهبيني بهپيشاستثنايي و غيرقابل

اين اختيار تعديل به جاي فسخ قرارداد با استناد به راردادي را تا حد معقول كاهش و اصلاح كند. ق

                                                                                                                                                                        

للقاضي أن يعُدّل هذه الشروط أو أن  ): إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمنّ شروطاً تعسفيّة جاز١٤٩المادة ( .١

 .يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك



 ٢٦٥      علي پيلوا و ديگران/  شروط مقيد به زمان در عقود مستمر از منظر حقوق ايران و مصر 

 تضميني بر بقاي قرارداد است. قانون مدني مصر ١٤٧ماده  ٢بند 

نظام حقوقي مصر بر لزوم حفظ قرارداد تأكيد دارد و آن را مستقيماً با حاكميت اراده طرفين 

ظام حقوقي، شروط زماني بايد در پرتو هدف كلي قرارداد تفسير شوند تا داند. در اين نمرتبط مي

هرگاه « :داردقانون مدني مصر كه مقرر مي ١٥١منفعت مدنظر طرفين تأمين گردد. اين رويكرد با ماده 

. لذا اگر »شودابهامي در قرارداد وجود داشته باشد، تفسير آن به نفع مديون خواهد بود، تقويت مي

براي متعهد تعهدي سنگين ايجاد كرده و در آن ابهامي وجود داشته باشد، تفسير بايد  شرط زمان

اي باشد كه بار تعهد زماني از دوش مديون (در حد معقول) برداشته شود تا امكان بقاي قرارداد گونهبه

 با ليطور كبه ي كه موجب انحلال قرارداد است،در حقوق مصر، تفسير مضيق شروط. فراهم گردد

ر باشد، تفسي انحلال قهري قرارداد (انفساخ) موجب شروطي كهخواهد شد و مداخله قضايي همراه 

 شوند تاقانون مدني اين كشور باعث مي ١٥٧دنبال دارد و محاكم با استناد به ماده بهرا مضيق مدت 

اين اعطاي مهلت، درواقع نوعي تفسير شروط زمان  ١در مدت ارفاقي به انجام رسد. اجراي تعهد

 . رويكرد نظامكه هدف آن بقاي قرارداد مستمر و حفظ نظم حقوقي در امور اقتصادي استاست

مستمر در جدول زير مورد مقايسه  مواجهه با تأخير در اجراي قراردادهايحقوقي ايران و مصر در 

 قرار گرفته است:

 ٥٠و  ٢٩اد ايران: پيمانكاري دولتي (مو

 شرايط عمومي پيمان)

قانون  ١٤٧مصر: بند دوم ماده 

 مدني مصر
 معيار

فسخ كل قرارداد يا اعمال جريمه طبق 

 ٥٠ماده 

تعديل مدت به انضمام جريمه 

 متناسب

تأخير در اجراي فازهاي 

 تعهد

فسخ (مگر موارد مربوط به عسر و 

 حرج)

تعديل قضايي بر اساس نظريه 

 الحوادث الطارئه

فورس ماژور (تغيير 

 واحوال)اوضاع

 اجراي دقيق شروط زماني موردتوافق
بقاي پروژه عمراني از طريق 

 تعديل
 منافع عمومي

بررسي تطبيقي نقش شروط زماني در عقود مستمر ميان دو نظام حقوقي ايران و مصر، حاكي از دو 

در قراردادهاي بلندمدت است.  هاي زماني و حفظ تعادل اقتصاديرويكرد متمايز در مواجهه با ريسك

                                                                                                                                                                        

في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفّ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره  -١): ١٥٧لمادة (ا .١

ويجوز للقاضي أن يمنح المدين  -٢بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض. المدين أن يطالب 

أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى 

 .الالتزام في جملته



١٤٠٥ بهار)، ٢٣(پياپي اول ، شماره هفتمسال  »دولت و حقوق«فصلنامه      ٢٦٦

است. در اين  تر حاكممباني فقه اماميه و اصل لزوم قراردادها، رويكردي باثبات برهيدر حقوق ايران، با تك

پذير تعديل تعهدات در هاي انعطافعنوان ركن صحت عقد تلقي شده و مكانيسمنظام، زمان گاه به

فسخ  .نيافته استهاي كلان) توسعهها يا بحراننشده (مانند تورم شديد، تحريمبينيمواجهه با تغييرات پيش

تعديل  شود و دخالت قضايي برايو با آثار گسترده در نظر گرفته مي اي كليعنوان چارهقرارداد اغلب به

گردد. شروط يا تعادل مجدد عوضين، به موارد استثنايي و مضيق (مانند عسر و حرج شديد) محدود مي

هه ويژه در مواجاما در عمل و بهانجامد، اين رويكرد اگرچه به ثابت بودن و قطعيت روابط قراردادي مي

هاي اقتصادي گسترده، منجر به انباشت ريسك، افزايش فزاينده دعاوي (كه طبق آمارها سهم با شوك

هاي كلان ملي و خسارت دهد) و درنهايت اختلال در اجراي پروژهها را تشكيل ميتوجهي از پروندهقابل

پذير ويكردي اجرايي و عدالت محور، ابزارهاي انعطافدر مقابل، حقوق مصر با ر .به منافع عمومي است

 عنوان مهلتدهد. در اين نظام، زمان عمدتاً بهتري را در اختيار طرفين و مرجع قضايي قرار ميو متنوع

بيني (مانند پيشرويدادهاي غيرقابل كهيهنگام ه.دهندشود، نه يك شرط انحلالانجام كار نگريسته مي

م جاي فسخ كلي قرارداد، حكدهد بهدهد، اين نظام ترجيح ميحوادث طبيعي) رخ ميبحران اقتصادي يا 

 BOT و EPC قراردادهاي مستمر مانند سكيبا توجه به ماهيت بلندمدت، پيچيده و پرر .به بقاي آن دهد

ي مدها وابسته است، رويكرد حقوق مصر به دليل كارآكه ثبات اقتصادي و توسعه ملي به اجراي بهينه آن

رسد. در ظر مينتر بهتر و مناسبعملياتي بيشتر و توجه به عدالت معاوضاتي در شرايط متغير، راهبردي

ي، هاي زيرساختهاي اقتصادي و قضايي و تضمين اجراي پايدار پروژهحقوق ايران براي كاهش هزينه

 .نيازمند بازنگري است

 حقوق مصر پيشنهادهاي اصلاحي براي حقوق ايران با الهام از .٤-٥

هاي موجود قانون مدني مصر و در چارچوب ظرفيت ١٤٧با الهام از ماده رسد نظام حقوقي ايران نظر ميبه

در حوادث  قانون مدني ٢١٠و  ١٠و مواد » عسر و حرج«و » لاضرر« فقهي و حقوقي ايران مانند قواعد

وط زماني امكان مداخله قاضي براي تعديل شر تعديل قضايي مورد پذيرش قرار گيرد و بينيپيشغيرقابل

فراهم  زند،يا حتي مالي در مواجهه با حوادث عمومي و غيرمترقبه كه توازن بنيادين قرارداد را به هم مي

علاوه برآن  .ها، كاهش جرائم تأخير يا تعديل تعهدات باشدتواند شامل تمديد مهلتآيد. اين تعديل مي

تري سازوكارهاي روشن ،شرايط عمومي پيمان و قانون معاملات دولتي ٣٠و  ٢٩مواد بازنگري و اصلاح 

به روي پيمانكاران و مجريان قراردادهاي عقود مستمر خواهد براي تمديد زمان در موارد فورس ماژور 

 ٢٩ماده  »هـ«ند بگشود كه در بسط و توسعه فرايندهاي اقتصاد تأثير شگرف خواهد داشت. بازنگري در 

ظ منافع منظور حفبيني، بهپيشدر حوادث غيرقابلبه قاضي اختيار خواهد داد تا ومي پيمان، شرايط عم

درصد تعديل نمايد. اين عدد هم  ٢٥شروط زماني را حداكثر تا  EPCو  BOT هايعمومي و بقاي پروژه



 ٢٦٧      علي پيلوا و ديگران/  شروط مقيد به زمان در عقود مستمر از منظر حقوق ايران و مصر 

زم را ماده براي تغييرات كميّ هماهنگ است و هم انعطاف لااين  درصدي مندرج در ٢٥با منطق سقف 

گرفته  مورد توافق قرار شروط زماني. اگر در عقود مستمر كندثباتي در قرارداد فراهم ميبدون ايجاد بي

بينجامد عهد تبه بقاي قرارداد و اجراي منجر اي تفسير شوند كه گونهبايد بهباشد كه مبهم باشد، اين شروط 

ا تعديل بر فسخ كلي، راهكاري همسو ب هايسازوكارترجيح  نشود. انحلال زودهنگام عقدفسخ و  موجب

 .هاي مستمر و بلندمدت استمنافع ملي در پروژه

 وضعيت عدم تعيين مدت و اصل ممنوعيت ابديت تعهد (مقايسه ايران و مصر). ٥

عنوان يكي از نظام حقوقي مصر برخلاف نظام حقوقي ايران، عدم ذكر صريح مدت در عقد اجاره به

داند و در درجه اول به اراده ضمني طرفين و عرف براي لزوماً موجب بطلان نميمصاديق عقد مستمر را 

ق ماده و طب كند. تجاوز مستأجر از مدت اجاره در حقوق ايران، بسته به اذن مالكتعيين مدت رجوع مي

 قانون مدني ٤٩٤طبق ماده ، مالك بدون اذنقانون مدني مي تواند منجر به تمديد عقد منجر شود يا  ٥٠١

المثل و حق فوري مالك براي تخليه ملك شود. اين درحالي است غصب تلقي وموجب ضمان، اجرت

ن آ ، بلكه شرط لزوم و ثباتيستشرط صحت عقد ندر عقد اجاره  قانون مدني مصر تعيين مدتكه در 

موعد پرداخت  يمدت اجاره برمبنا ١قانون مدني مصر ٥٦٣طبق ماده در اين عقد  عدم تعيين مدتاست و 

با اصل  شود. اين حكمبها سالانه باشد، مدت اجاره يك سال تلقي ميگردد. اگر اجارهالاجاره تعيين ميمال

ماده تفاوت دارد. كاملاً  قانون مدني ٥٠١قانون مدني و اعمال ماده  ٤٦٨بطلان در حقوق ايران طبق ماده 

برد ين مياز ب اجاره را مستمر لاتكليفي قراردادقانون مدني مصر، با پذيرش تجديد ضمني اجاره، ب ٥٦٣

اين رويكرد، ثبات قراردادهاي مستمر را حفظ كرده و فسخ ناگهاني را ). ١١٨ ،٦ج :٢٠١١(السنهوري، 

علاوه بر اين، رويكرد حقوقي مصر نسبت به قراردادهاي بدون مدت بر دو اصل اساسي  .سازدناممكن مي

ريقي هيچ طاز  در مواردي كهاستوار است.  جانبه مشروطنحلال يكامكان او  تلاش براي تفسير مدت

                                                                                                                                                                        

فاق على مدة أو عقد لمدة غير معينّة أو تعذرّ إثبات المدة المدعاة، اعتبر الإيجار منعقداً ): إذا عقد الإيجار دون ات٥٦٣مادة ( .١

 للفترة المعينة لدفع الأجرة. وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبهّ على المتعاقد الآخر بالإخلاء في

عية والأراضي البور إذا كانت المدة المعيّنة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر، يكون التنبيه المواعيد الآتي بيانها: (أ) في الأراضي الزرا

قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في 

والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينّة  المحصول وفقاً للعرف. (ب) في المنازل والحوانيت والمكاتب

لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير. 

ه قبل المعينّة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب التنبي (ج) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدمّ إذا كانت الفترة

 .نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير



١٤٠٥ بهار)، ٢٣(پياپي اول ، شماره هفتمسال  »دولت و حقوق«فصلنامه      ٢٦٨

نتوان مدت قرارداد را تعيين كرد، حقوق مصر وجود قراردادهاي دائم و ابدي را مخالف آزادي اراده فرد 

ود تا در ش) داده ميهالمنفرد هجانبه (الإنهاء بالإراد، به هر يك از طرفين، حق انحلال يكجهيداند. درنتمي

 تير زمان، با اخطار قبلي و در زمان مناسب، به رابطه خاتمه دهند. صاحب اخطار، پايان اجاره را درنهاه

جانبه و رابطه آن حق فسخ يك ).١٢٠ ،٦ج :٢٠١١كند (السنهوري، مدت قانوني و با حسن نيت اعمال مي

تقيمي و رابطه مس شودمي موجب انحلال عقد لازمي است كه قاعيا ،با شروط مقيد به زمان در عقود مستمر

عدم اجراي تعهد در ( يزماندارد كه داراي دو حالت فسخ ناشي از نقض شروط با شروط مقيد به زمان 

هاي فازبندي شده) و فسخ قراردادهاي بدون مدت است. اين حق در جدول زير مورد مقايسه قرار مهلت

 گرفته است:

حقوق ايران (قاعده تخلف از 

 شرط)
 ويژگي خ به دليل نقص)حقوق مصر (فس

حق ثانوي است. اگر متعهد، 

تعهد مقيد به زمان (شرط فعل) 

خود را در موعد مقرر انجام 

ندهد، مشروط له ابتدا حق اجبار 

او را دارد و تنها در صورت تعذر 

قانون مدني  ٢٣٩طبق ماده الزام 

حق فسخ كل قرارداد پديد 

 .آيدمي

 د زماني (نقضحق اوليه است. متعهد له با نقض تعه

تواند بين اجبار به اجرا، مطالبه خسارت يا اساسي)، مي

 ١٥٧فسخ قرارداد، يكي را انتخاب كند و طبق ماده 

قانون مدني مصر حق فسخ دستاورد تعذر در الزام 

نيست. بر اساس اين ماده و تحليل سنهوري، در 

تعهدات زماني، متعهد له در مواجهه با نقض اساسي 

(تعذر اجرا)، داراي حق اوليه انتخاب ميان اجبار متعهد 

به اجرا، مطالبه خسارت يا مطالبه فسخ قرارداد است؛ 

ود كه شهنگامي صادر ميليكن حكم به فسخ صرفاً 

الزام به اجرا واقعاً ناممكن باشد و صرف تعذر جزئي 

كند (السنهوري، اجرائي، حق فسخ را ايجاد نمي

 ١).٤١٩، ١ج :١٩٨٧

نقش زمان در 

 فسخ

قانون  ٣٩٩خيار شرط طبق ماده 

مدني قرار دادن حق فسخ صريح 

در يك مدت معين است؛ عدم 

قانون  ٤٠١تعيين مدت طبق ماده 

قانون مدني مصر  ١٥٨شرط فاسخ صريح طبق ماده 

دهد صراحتاً شرط كنند كه در به طرفين اجازه مي

صورت عدم اجراي تعهد در مهلت مقرر، عقد 

خود منفسخ (منحل) شود كه نقش زمان را خودبه

 .كندعنوان عامل انحلال تقويت ميبه

تقويت زمان 

ان عامل عنوبه

 انحلال

                                                                                                                                                                        

يجوز فسخ العقد إذا كان ملزماً للجانبين. ومثل الاستحالة المطلقة أن يتعهد شخص بأن يقوم بعمل يكون  في جانبه و .١

محام برفع استئناف عن قضية كان الاستئناف قد رفع فيها قبل ذلك، أو أن يتعهد شخص  قد تم قبل التعهد كما إذا تعهد

 بالامتناع عن عمل كان قد وقع قبل التعهد.
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حقوق ايران (قاعده تخلف از 

 شرط)
 ويژگي خ به دليل نقص)حقوق مصر (فس

 موجب بطلان كل عقد ١مدني

 ٢است.

، محور تمايز دو نظام حقوقي در مواجهه با نقض شروط مقيد به زمان در عقود بررسي تطبيقيدر اين 
كنند، هر دو نظام اعتبار اين شروط را تأييد مي كهيوضوح موردبحث قرارگرفته است. درحالمستمر به

ق فسخ بر حاي است كه گونهبهتفاوت اصلي در جايگاه حق فسخ و نقش زمان در تعيين سرنوشت عقد 
قانون مدني يك حق ثانوي است. نظام حقوقي ايران ابتدا  ٢٣٩اساس قاعده تخلف از شرط طبق ماده 
دهد. اين رويكرد موجب تأخير در انحلال قراردادهاي مستمر و اجبار به وفاي عهد را بر فسخ ترجيح مي

شود. در نظام حقوقي مصر، حق فسخ اني ميپذيري متعهد له در قبال نقض تعهدات زمكاهش انعطاف
له با نقض اساسي تعهد زماني، حق انتخاب ميان اجبار، ق اوليه است. متعهدـــعنوان حق انحلال) يك ح(به

طور مستقيم به عامل مدني مصر، اين امر زمان را به قانون ١٥٧مطالبه خسارت يا فسخ را دارد. طبق ماده 
ماني پذيرترين راهكار را براي واكنش سريع به نقض زديل كرده و انعطافكننده سرنوشت عقد تبتعيين

قانون مدني موجب بطلان  ٤٠١عدم تحديد مدت در خيار شرط طبق ماده . علاوه بر آن، آوردفراهم مي
جلوگيري از غرري منظور بهدهنده اهميت حياتي و ماهوي قيد زمان شود. اين حكم نشانكل عقد مي

قانون مدني مصر،  ١٥٨در قانون مدني مصر با استفاده از شرط فاسخ صريح طبق ماده  ست.قرارداد اشدن 
شود كه نقش زمان را تقويت كنند و عدم اجراي تعهد در موعد مقرر را مستقيماً به طرفين اجازه داده مي

ك ابزار اوليه عنوان يرويكرد مصر با اعطاي حق فسخ به د.به عامل انفساخ (انحلال خودكار) تبديل نماين
تر براي پذيرتر و كاربرديانتخاب در كنار پذيرش شرط فاسخ صريح، يك چارچوب حقوقي انعطاف

سرعت و قطعيت روابط قراردادي كمك شاياني  كند كه بهنظم حقوقي عادلانه در عقود مستمر ايجاد مي
 .نمايدمي

اصل ممنوعيت ابديت تعهد تفاوت اساسي رويكرد دو نظام حقوقي ايران و مصر در مواجهه با 

 در جدول زير مورد مقايسه قرار گرفته است: در عقود مستمر فاقد مدت

 ويژگي حقوق مصر حقوق ايران
مانند وكالت و عاريه در عقود مستمر 

ه جانبه (رجوع) بدون نياز بحق فسخ يك
 .دليل وجود دارد

قاعده ممنوعيت دائمي تعهد: در قراردادهاي لازم 
مدت ندارند، قانون به هر يك از مستمري كه 

طه جانبه رابصورت يكدهد كه بهطرفين حق مي
 مبناي حق فسخ

                                                                                                                                                                        

 .»تاگر براي خيار شرط مدت معين نشده باشد هم شرط خيار و هم بيع باطل اس«قانون مدني مقرر كرده است:  ٤٠١ ماده .١
دانند كه حق فسخ تا چه زماني بودن شرط است، چون طرفين نمي» مجهول«يا » ريغر«دليل اين امر جلوگيري از  .٢

 .بطلان معامله شود جهيو درنت» عوضجهل به«تواند موجب باقي است و اين امر مي



١٤٠٥ بهار)، ٢٣(پياپي اول ، شماره هفتمسال  »دولت و حقوق«فصلنامه      ٢٧٠

 .را قطع كند

محض اعلام اراده رجوع از عقد جايز، به
 اخطار قبليد و نيازي به شوواقع مي

 ندارد.

لزوم اخطار قبلي: انحلال بايد با اخطار كتبي قبلي و 
 .در زمان مناسب صورت گيرد

 فسخ شرايط

سقوط حق در صورت عدم اعمال در 
زمان مقرر (در خيار شرط)؛ يا مسئوليت 

ز از آميمدني در صورت استفاده تأسف
 .حق رجوع

اگر انحلال بدون اخطار كافي يا در زمان نامناسب 
كننده ملزم به جبران خسارت باشد، طرف منحل

 ١٥٧طبق ماده ناشي از عدم رعايت مهلت اخطار 
 .خواهد بودر قانون مدني مص

ضمانت اجرا 
(در صورت 

 تخلف)

امري  هر دو نظام، لزوم خروج از تعهدات دائمشود كه در اين بررسي مشخص ميدر 

ر نظام حقوقي ايران، حق فسخ است. د تفاوتديگر مآن از يك است، اما سازوكار شدهرفتهيپذ

وجود دارد و در عقود لازمِ بدون  و عاريه جانبه (رجوع) تنها در عقود جايز ماهوي مانند وكالتيك

مدت، ابزار قانوني مستقل و منعطفي براي انحلال فراهم نيست. در نظام حقوقي مصر، حق انحلال 

كه قانون براي حفظ آزادي اراده در برابر تعهدات لازمِ بدون مدت، يك قاعده حقوقي مستقل است

قد جايز نياز به اخطار قبلي ندارد كه در نظام حقوقي ايران، رجوع از ع. آن را اعطا كرده است

دهنده فقدان مكانيزم قانوني براي مديريت نظم حقوقي عادلانه زماني انحلال است؛ اما در نظام نشان

 زوكارساحقوقي مصر، انحلال مشروط به قيد زماني لزوم اخطار قبلي است. اين اخطار قبلي يك 

يت كند، بلكه تنها موجب مسئولحلال را باطل نميحياتي براي مديريت زمان است. عدم رعايت آن، ان

بنابراين رويكرد  .شودقانون مدني مصر ناشي از عدم رعايت مهلت مي ١٥٧جبران خسارت طبق ماده 

راي پذيرتر و كارآمدتر بمصر، با مشروط ساختن انحلال به يك قيد زماني عادلانه، ابزاري انعطاف

 .آوردخروج از تعهدات مستمر فراهم مي

كننده حق فسخ است. در نظام حقوقي مصر، در نظام حقوقي ايران، زمان تحديدكننده و ساقط

عنوان ابزار اخطار قبلي، خروج عادلانه و قانون مدني، به ٥٦٣قراردادهاي بدون مدت با توجه به ماده 

 .سازدمطابق با حسن نيت را الزامي مي

 (مقايسه ايران و مصر) وضعيت حقوقي قرارداد مستمر پس از اتمام مدت .٦

ا انقضاي موعد (بدون تمديد يپس از  پيمانكاري با مدت معينوضعيت حقوقي قرارداد مستمري مانند 

 و شودمحسوب مي افتهيخاتمه شرايط عمومي پيمان در نظام حقوقي ايران  ٣٠طبق ماده تحويل قطعي) 

طرفين، منجر به تجديد ضمني قرارداد كار پس از انقضاي مدت بدون تمديد رسمي يا توافق ادامه 

شرايط عمومي پيمان ملزم به پرداخت  ٥٠مسئول تأخير غير مجاز است و طبق ماده  شود؛ بلكه پيمانكارنمي

شرايط عمومي پيمان، پيمانكار را موظف به تسويه،  ٤٦-٤٨جريمه است. اجراي ناقص تعهد طبق مواد 



 ٢٧١      علي پيلوا و ديگران/  شروط مقيد به زمان در عقود مستمر از منظر حقوق ايران و مصر 

د برخلاف قراردا صل بر انحلال قهري با پايان مدتكند و اتحويل كارگاه و پرداخت خسارات احتمالي مي

أو انشاء) عمدتاً تعهد به نتيجه با  هدر حقوق مصر، قراردادهاي پيمانكاري (عقود مقاول .است عقد اجاره

ون مدني قان مواد .يابندخاتمه ميايفاي تعهد  بدون حتي انقضاي مدتشوند كه با تلقي ميمدت معين 

 ، مگر توافق طرفينقرارداد استانحلال با پايان مدت  بر حاكي ٦٥٥-٦٤٦ مانند مواديا انشا  مرتبط با مقاولة

بدون  ارپيمانك ادامه كاردر صورت انقضا زمان قرارداد  .ي در اين رابطه قابل احراز باشديا تمديد صريح

 حقوقي خواهد داشتقانون مدني عواقب  ٦٥٠است و طبق مواد منجر به مسئوليت پيمانكار كارفرما  توافق

 خواهد بود. جبران خسارتو ملزم به 

مراتب ضمانت اجراي نقض شروط زماني بر اساس يك سلسلهدر نظام حقوقي ايران 

ابتدا بايد الزام متعهد به اجراي در  ٢٢٢و  ٢٢١ماده و منطبق بر مواد قانون مدني مانند  گيرانهسخت

ها پس كه تن است شمرده شده ثانوي يحقمورد  اينحق فسخ در  خواسته شود وعين تعهد از دادگاه 

مطالبه خواهد شد. قانون مدني (عدم امكان اجبار) ايجاد  ٢٣٩طبق ماده  ،از ناكامي و تعذر الزام

 ٢٣٠جمع است و در صورت تعيين وجه التزام طبق ماده با اصل الزام قابل انجام تعهد خسارت تأخير

 پرداخت آن قطعي است.قانون مدني 

مر زيرا در عقود مستاست؛  چالشمنجر به ايجاد هاي عمراني دولتي در پروژهپرداخت وجه التزام 

)، تأخيرات اغلب به عوامل خارجي (تغييرات قيمت، دستور كارفرما، و... دولتي (مانند پيمانكاري

از  .زندعنوان جريمه ثابت، توازن قراردادي را برهم ميحوادث قهري) مربوط است و وجه التزام به

در قراردادهاي تعديل جداگانه براي تأخيرات مجاز  ،شرايط عمومي پيمان ٥٠طبق ماده سوي ديگر 

ماده  طبق ،زمان هر دو، غبن و نقض اصل حسن نيت اعمال همخواهد شد كه  بينيپيشپيمانكاري 

قضايي نيز اغلب وجه التزام را در غياب اثبات تقصير پيمانكار، تعديل  هيرو است. قانون مدني ٢٢٠

 .گيرد تا منافع عمومي حفظ شوديا ناديده مي

گرا و متأثر از حقوق فرانسه، ضمانت اجراي نقض شروط اريدر نظام حقوقي مصر با رويكرد اخت

صورت هب متعهد له آزاد استپس از اخطار، است و زماني بر اساس حق انتخاب اوليه متعهد له استوار 

قانون مدني يكي را  ١٥٧طبق ماده  با پرداخت خسارت الزام به اجرا يا فسخ قراردادمستقيم ميان 

رسا ناشي از ف. اين نظام با اعطاي اختيار تعديل قضايي به قاضي در مورد تعهدات طاقتانتخاب كند

پذيري يز تعديل وجه التزام، انعطافقانون مدني مصر و ن ١٤٧طبق ماده  ،نشدهبينيحوادث پيش

 بدين ترتيب در مواجهه با نقض. كندسيستم را در جهت حفظ عدالت و بقاي قرارداد تضمين مي

مدني حق فسخ را يك حق ثانوي  قانون ٢٣٧شروط زماني (شرط فعل)، حقوق ايران طبق ماده 

ام شود. در نظين تعهد ايجاد ميداند كه تنها پس از ناكامي در الزام قضايي متعهد به اجراي عمي
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عرض در اختيار عنوان حق اوليه و همقانون مدني حق فسخ و الزام به ١٥٧حقوقي مصر بر اساس ماده 

 ١٤٧ماده ق طبشده است. اين رويكرد مصر همچنين با اعطاي اختيار تعديل قضايي متعهد له قرار داده

تري براي حفظ پويايي قرارداد فراهم منعطف قانون مدني در مواجهه با دشواري اجرا، ابزارهاي

 .كندمي

ساس كه بر ا اقتصادي است -تعديل قراردادهاي دولتي در شرايط تورمي، مكانيسمي حقوقي

 پيمان عمومي ٥٠ ماده و ٤٣١١و نشريه  ١٧٣٠٧٣وبودجه مانند بخشنامه هاي سازمان برنامهبخشنامه

 شود. اين تعديل بر پايههاي عمراني اعمال ميها ناشي از تورم در پيمانبراي جبران افزايش هزينه

شده و هدف آن حفظ تعادل عوضين بدون غبن است. در هاي تعديل آحاد بها محاسبهشاخص

) ..و. هاي انرژيهاي جبران تورم (مانند آثار ارز و حاملهاي فاقد تعديل اوليه، بخشنامهپيمان

قوه قضاييه آن را باقاعده نفي عسر و حرج  ٧/٩٦/٢٦٢٥شوند. رويه قضايي طبق نظريه جايگزين مي

ملاحظه فورس ماژور اقتصادي براي بازنگري گزينه بهتر و پيشنهادي در  كهيدرحال ؛كندتوجيه مي

ي براي نقص اسبتواند جايگزين منويژه تغيير قيمت در قراردادهاي پيمانكاري مياين زمينه است. به

 .مدني باشد قانون ٢٣٠قانوني ماده 

 پذيري و خاتمه عقد مستمرنقش شروط زماني در تجزيه .٦-١

 ) در عقود مستمر، با تفكيك عيني تعهدات به اجزايو... شروط زماني (مانند تحويل هفتگي يا ماهانه

اجراي تدريجي تعهد و قاعده فقهي انحلال عقد واحد به عقود متعدد)، زمينه را براي  يمستقل (برمبنا

كنند. در نظام حقوق ايران اگرچه شروط زماني اين قابليت را ايجاد پذيري قرارداد فراهم ميتجزيه

كنند، اما اعمال حق فسخ جزئي در صورت نقض تعهد (عدم تحويل يك قسط)، همچنان منوط مي

ت، فسخ در غير اين صور .ق صريح طرفين براي فسخ جزئي يا غيراساسي بودن نقض استبه تواف

نظام  ١.گيردكل قرارداد تعلق مي قانون مدني به ٢٧٧ اصولاً برخلاف اصل عدم تجزيه تعهد در ماده

قانون مدني به قاضي اختيار  ١٥٧ماده  طبق پذيرد وپذيري را ميصراحت تجزيهحقوقي مصر به

شده توسط شروط زماني) و غيراساسي بودن آن بخش، ه در صورت نقض جزئي (تعييندهد كمي

                                                                                                                                                                        

تواند تواند طلبكار را مجبور به قبول جزئي از تعهد كند، اما دادگاه ميكند كه متعهد نميقانون مدني بيان مي ٢٧٧ماده  .١

با توجه به وضعيت بدهكار، مهلتي عادلانه يا دستور پرداخت اقساطي صادر كند... اين ماده، اختيار را از متعهد سلب 

 كند.ر ميكرده و آن را به حاكم (دادگاه) واگذا



 ٢٧٣      علي پيلوا و ديگران/  شروط مقيد به زمان در عقود مستمر از منظر حقوق ايران و مصر 

اين شروط، اجراي تعهد را به اجزائي تفكيك  ١جاي فسخ كل قرارداد انتخاب كند.فسخ جزئي را به

ي و مشروط بر آنكه نقض، اساس ؛تواند تنها به همان بخش آسيب بزندكنند كه نقض هر جزء ميمي

 دارند: مرعقد مست ترتيب شروط زماني در عقود مستمر، نقشي دوگانه در خاتمه نيبد .جوهري نباشد

نند ما ؛شوندعنوان انقضاي اجل (مدت)، موجب انفساخ قهري عقد در آينده مينخست، بهنقش 

توانند در قالب شرط فاسخ در انحلال قراردادي (فسخ)، مينقش ديگر  و ٢قانون مدني ايران ٤٩٤ماده 

بقاي عقود مستمر در  .عنوان قيدي براي تحديد زمان اعمال حق فسخ عمل كنندكرده يا بهعمل 

 حقوق ايران و مصر در جدول زير مورد مقايسه قرار گرفته است:

 ويژگي حقوق مصر حقوق ايران

قاعده فقهي انحلال عقد واحد به عقود متعدد 

تجزيه بودن مورد معامله) و اصل (در مورد قابل

 .قانون مدني ٢١٩لزوم طبق ماده 

حاكميت اراده، عدالت و تناسب 

 ضمانت اجرا

مبناي 

 حقوقي

استقراء در احكام خيارات (مانند خيار تبعض 

 .صفقه)

 :قانون مدني مصر ١٥٧ماده  ٢بند 

صريح به قاضي براي حكم به اختيار 

 .فسخ جزئي

ظرفيت 

 قانوني

قانون مدني  ٢٧٧اصل بر عدم تجزيه طبق ماده 

در اجرا؛ در مرحله نقض تعهدات مستمر 

 كل قراردادتجزيه)، حق فسخ اصولاً به(قابل

گيرد، مگر اينكه فسخ جزئي صريحاً تعلق مي

شرط شده باشد يا نقض، اساسي و بنيادين 

 .نباشد

ي پذيري؛ قاضتر تجزيهصريح پذيرش

 تواند بين فسخ كل يا فسخ بخشي ازمي

قرارداد يكي را انتخاب كند، مشروط 

بر آنكه بخش نقض شده، جزء اساسي 

 .قرارداد نباشد

حكم در 

نقض جزئي 

(شروط 

 زماني)

ي و به قاض شودميتلقي ويژه در نقض) اصل حاكم پذيري قرارداد (بهدر حقوق مصر تجزيه

قانون مدني  ١٥٧مطابق ماده  اعطا شده است.ر وسيعي براي اعمال فسخ جزئي (الفسخ الجزئي) اختيا

                                                                                                                                                                        

پردازد. بر اساس اين ماده، در عقود مي »در صورت عدم ايفاي تعهد انحلال عقد«قانون مدني مصر به  ١٥٧ماده  .١

تواند پس از اخطار به او، هم تقاضاي اجراي عين دوطرفه، اگر يكي از طرفين به تعهد خود عمل نكند، طرف مقابل مي

 .هاي وارده را داشته باشدالبه زيانتعهد را بنمايد و هم حق فسخ معامله و مط
تاجره مس نيو اگر پس از انقضاء آن مستاجر ع شوديعقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف م ي:قانون مدن ٤٩٤ده ما .٢

المثل خواهد بود اگرچه مدت مزبور مستحق اجرت يخود نگاه دارد موجر برا در تصرف يرا بدون اذن مالك مدت

 فاءيكه است المثل بدهدد اجرتيبا يفعت نكرده باشد و اگر با اجازه مالك در تصرف نگه دارد وقتمن فاءيمستاجر است

 .ديمالك اجازه داده باشد كه مجاناً استفاده نما نكهيمنفعت كرده باشد مگر ا



١٤٠٥ بهار)، ٢٣(پياپي اول ، شماره هفتمسال  »دولت و حقوق«فصلنامه      ٢٧٤

سخ تواند صرفاً همان جزء را فاگر نقض شروط زماني تنها جزئي و غيراساسي باشد، قاضي مي ،مصر

كرده يا با اعطاي مهلت ارفاقي، از انحلال كامل قرارداد جلوگيري كند. فسخ كل قرارداد تنها در 

 .حياتي و اساسي باشد ،كه بخش نقض شده صورتي مجاز است

ون مدني ايران ذكر نشده است، اما صحت آن توسط دكترين طور صريح در قانتأسيس شرط فاسخ به

 شدهرفتهينظم عمومي پذ قانون مدني و اصل حاكميت اراده و عدم مخالفت با ١٠ماده  حقوقي با استناد به

شود (نه تعليق در انشا يا اثر) و از ايراد منجزيت است. اين شرط نوعي تعليق در انحلال عقد محسوب مي

قانون مدني نيز مؤيدي بر انفساخ قهري است.  ٤٥٨ن، احكام بيع شرط با استناد به ماده مصون است. همچني

كم شود و حخود منفسخ ميبا تحقق شرط فاسخ (مثلاً عدم پرداخت در موعد زماني مقرر)، عقد خودبه

رفاً صدادگاه در اين خصوص اعلامي است. انفساخ حاصل از شرط فاسخ، اثر قهقرايي (از ابتدا) ندارد و 

در نظام حقوقي مصر  .ناظر به آينده است؛ لذا تعهدات اجراشده تا زمان تحقق شرط، صحيح و پابرجاست

 ٢٦٥. طبق ماده است شدهرفتهيطور صريح تحت عنوان شرط انحلال يا تعهد معلق پذتأسيس شرط فاسخ به

يح طبق شده است و شرط فاسخ صرقانون مدني مصر تعليق در زوال تعهد (شرط فاسخ) به رسميت شناخته

دهد كه توافق كنند قرارداد در صورت نقض تعهدات، بدون نياز قانون مدني به طرفين اجازه مي ١٥٨ماده 

قانون مدني حتي بدون  ١٥٧خود منفسخ شود (انحلال قهري)؛ و طبق ماده صورت خودبهحكم قضايي، بهبه

 دهد كه مستقيماً فسخ قضايي را طلبشرط فاسخ، نقض تعهد (نقض شروط زماني) به متعهد له حق مي

كند. اين شرط در حقوق مصر ابزاري قانوني براي تضمين انحلال سريع و خارج از دادگاه در صورت 

 .تخلف از شروط زماني است

 ايران و مصرتحليل مبنايي غرر و حسن نيت در حقوق . ٧

شده است (جوهري، گفته »خدعه و نيرنگ«، »هلاكت جان يا مال«، »خطر«در لغت به معاني  »غرر«واژه 

 ياصطلاحاً، غرر به وضعيتي در بيع يا معاملات معاوض). ١٠١ ،٢ح :١٣٦٦؛ فيروزآبادي، ٧٦٨ ،٢ج :١٤٠٧

 حسن نيت). ٣٨٧ ،٢٢ج :١٣٦٧شود كه در آن بيع يا عوض در معرض ريسك قرار گيرد (نجفي، گفته مي

قه اماميه رويكرد سنتي در ف. حقوقي باعث رفع جهل و خطر در معامله است -عنوان تكليف اخلاقيبه نيز

ردادها تواند در مواردي تهديدكننده ثبات قراو قانون مدني ايران، به دليل تأكيد بر بطلان معامله غرري، مي

در معاملات پيچيده امروزي رايج است، منجر به لرزان بودن  باشد. بطلان قهري به دليل اندك جهلي كه

شود. رويكرد تعديلي در نظام حقوقي مصر و در حقوق نوين ايران، تمايزي بين غرر اساس معاملات مي

 .مؤثر و غرر غير مؤثر در نظر گرفته است

 ازوكارهاي تطبيق و تعديل قرارداد: مقايسه ايران و مصرس. ٨

مستمر پيمانكاري، حقوق ايران بيشتر بر اراده طرفين و حفظ اصل لزوم قرارداد تأكيد  مدرن و در قراردادهاي



 ٢٧٥      علي پيلوا و ديگران/  شروط مقيد به زمان در عقود مستمر از منظر حقوق ايران و مصر 

و  »ارئةالحوادث الط«بيني پيشواحوال غيرقابلحقوق مصر با پذيرش صريح نظريه اوضاع كهيدارد، درحال

. اين قراردادها بر كرده استتر اتخاذ انهيگراقيپذيرتر و تطباعطاي اختيار تعديل به قاضي، رويكردي انعطاف

حقوقي قراردادهاي مستمر  تيوضع .شونداساس زمان اجرا، مدت قرارداد و زمان اتمام به سه دسته تقسيم مي

 در جدول زير مورد مقايسه قرار گرفته است: مدرن بدون مدت صريح در حقوق ايران و مصر

 حقوق مصر حقوق ايران
وجه 

 مقايسه

فقدان مدت صريح لزوماً موجب بطلان 

نيست؛ رويه قضايي و دكترين قرارداد را 

قانون  ٢١٦ماده (دانند مستمر و نامحدود مي

مدني بر لزوم تعيين مورد معامله تأكيد دارد 

 )است شدهرفتهياما استثنا پذ

قرارداد نامحدود: اگر مدت صريح تعيين 

انبه جنشود، هر يك از طرفين حق فسخ يك

قانون مدني  ٥٥٩اده (ماخطار قبلي دارد  با

 ).مصر در موارد مشابه اجاره و قواعد عمومي

اصل 

 حاكم

جانبه با مهلت متعارف (اخطار حق فسخ يك

 .است شدهرفتهيمعقول) براي هر طرف پذ

؛ ماده شدهرفتهيفسخ با اخطار قبلي صريحاً پذ

قانون مدني مصر (حسن نيت) فسخ را  ١٤٨

محدود به رعايت مهلت معقول و عدم 

كند تا طرف مقابل فرصت سوءاستفاده مي

 .جبران يا يافتن جايگزين داشته باشد

ضمانت 

 اجرا

در صورت عدم رعايت مهلت اخطار يا 

ويژه پس از سوءاستفاده از حق فسخ (به

كننده)، گذاري سنگين توزيعسرمايه

ده مسئول جبران خسارت است كننمسخ

 )(قواعد عمومي مسئوليت مدني

تر: اگر اخطار ناكافي جبران خسارت صريح

باشد يا فسخ با سوءنيت صورت گيرد، طرف 

 طبق مادهكننده) ويژه توزيعديده (بهزيان

تواند مطالبه ميقانون مدني مصر  ١٤٧

 .خسارت كند

جبران 

 خسارت

پذيرد؛ سخ با مهلت عرفي تأكيد دارد و تعديل قضايي را كمتر ميحقوق ايران بر حفظ قرارداد و ف

تعديل قضايي بر اساس الحوادث  + تر (اخطار الزامي + جبران خسارتحقوق مصر با ابزارهاي صريح

راردادهاي در ق. كندكننده) فراهم ميتر (توزيعالطارئة) انعطاف بيشتري براي حمايت از طرف ضعيف

 .فني، شرط زماني غالباً به مدت اجرا و اتمام پروژه مرتبط استپيمانكاري و خدمات 

 وجه مقايسه حقوق مصر حقوق ايران

مدت انجام كار: تعيين مدت در 

قراردادهاي پيمانكاري ضروري است 

(برخلاف قراردادهاي مستمر). اين 

قراردادها معمولاً عقد معين (اجاره 

مدت انجام كار: مشابه حقوق ايران، تعيين مدت 

يا جدول زماني انجام كار و تحويل آن، از عناصر 

 .مهم قرارداد مقاوله است

 ماهيت مدت



١٤٠٥ بهار)، ٢٣(پياپي اول ، شماره هفتمسال  »دولت و حقوق«فصلنامه      ٢٧٦

 وجه مقايسه حقوق مصر حقوق ايران

ن مقاولة) يا نامعي اشخاص يا استصناع/

كه تعيين مدت، ركن اساسي  هستند

 .توافق است

طرفين معمولاً براي تأخير در اجراي 

 قانون مدني ٢٣٠طبق ماده  تعهدات

در  قاضي .كنندوجه التزام تعيين مي

تنها در صورت اثبات  حقوق ايران،

حق تعديل وجه نامشروع بودن شرط 

 .التزام را دارد

تأخير و تعديل: در صورت تأخير، علاوه بر وجه 

واند تالتزام توافقي، در شرايط خاص، قاضي مي

ميزان خسارات ناشي از تأخير را بر اساس ماده 

قانون مدني مصر (تعديل خسارت توافقي)  ٢٢٤

 .عديل كند تا از غلو جلوگيري شودت

تأخير در 

 اجرا

فورس ماژور و تقصير كارفرما: 

تمديد مدت در صورت وقوع قوه 

قاهره يا تأخيرات ناشي از كارفرما (بر 

اساس شرايط عمومي پيمان يا 

 .دگيرتوافقات قراردادي) صورت مي

مدت  بيني: اگرپيشواحوال غيرقابلنظريه اوضاع

(مانند  بينيپيشقرارداد به دليل حوادث غيرقابل

تورم شديد يا جنگ) نياز به تمديد يا تغيير پيدا 

قانون مدني مصر (نظريه  ١٤٧كند، ماده 

دهد واحوال متغير) به قاضي اجازه مياوضاع

ه يقرارداد را تعديل يا آن را فسخ كند. اين نظر

در حقوق پيمانكاري مصر، انعطاف بيشتري براي 

مديريت زمان پروژه در شرايط بحراني فراهم 

 .كندمي

تعديل زماني 

(تمديد 

 مدت)

نامعين و تعديل قضايي شروط زماني با فسخ قراردادهاي مدتدر ايران و مصرحقوق ويكرد ر

 در جدول زير مورد مقايسه قرار گرفته است: تأكيد بر حسن نيت

 يجنبه تطبيق حقوق مصر قوق ايرانح

تمايل به فسخ با اخطار متعارف بر 

 .اساس عرف و دكترين

حق فسخ با اخطار قبلي و صريح (مبتني بر قانون 

 .مدني)

تعهد مدت 

 نامعين

محدود به قواعد عمومي (مانند قوه 

قاهره و اسقاط حق) و فاقد مبناي 

قانوني صريح براي تعديل قضايي 

 .دشواري اجرا صرفاً به دليل

تعديل قضايي در شرايط سخت با استفاده از 

قانون مدني مصر كه ابزاري قوي براي  ١٤٧ماده 

مديريت شروط زماني در قراردادهاي بلندمدت 

 .كندفراهم مي

تعديل 

زماني 

 قرارداد

ويژه در قراردادهاي مستمر و بلندمدت، داراي مباني صريح قانوني ، حقوق مصر بهيطوركلبه

بيشتري براي مديريت فقدان مدت (از طريق اخطار) و تغيير مدت (از طريق تعديل قضايي در شرايط 



 ٢٧٧      علي پيلوا و ديگران/  شروط مقيد به زمان در عقود مستمر از منظر حقوق ايران و مصر 

اضطراري) است. در مقابل، حقوق ايران بيشتر بر اصول فقهي و تفسير عرفي قراردادها تكيه دارد كه 

 .نيازمند دقت بيشتري در نگارش شروط زماني است

 كاري و خدمات فني (ايران و مصر)شروط زماني در قراردادهاي پيمان .٨-١

عنوان يكي از اركان اصلي تنظيم روابط شروط زماني در قراردادهاي پيمانكاري و خدمات فني، به

هاي اجرايي و تضمين حسن انجام تعهدات دارند. اي در مديريت ريسككنندهقراردادي، نقش تعيين

از » احوالوتعديل زماني به دليل تغيير اوضاع«و » وجه التزام ناشي از تأخير«در اين ميان، دو موضوع 

شوند. حقوق ايران با تأكيد بر اصل هاي بلندمدت محسوب ميهاي حقوقي در پروژهترين چالشمهم

خاذ ناپذير در برابر تعديل قضايي اين شروط اتلزوم قرارداد و حاكميت اراده، رويكردي نسبتاً منعطف

رات و اعطاي اختيا» الحوادث الطارئة«پذيرش صريح نظريه  كرده است، در حالي كه حقوق مصر با

آورد. نشده فراهم مينيبيپذيري بيشتري براي تطبيق قرارداد با شرايط پيشگسترده به قاضي، انعطاف

حقوق مصر با پذيرش تعديل قضايي و الحوادث الطارئة، انعطاف بيشتري براي تطبيق شروط زماني 

كند؛ در مقابل، حقوق ايران بر ثبات قراردادي و عدم دخالت قضايي ميدر شرايط غيرمنتظره فراهم 

هاي ت در پروژهكند. اين تفاودر تعديل تأكيد دارد و بيشتر به توافق طرفين و قواعد فقهي تكيه مي

ت توجهي بر مسئوليها) تأثير قابلگيريهاي اقتصادي يا همهمدت (مانند بحرانعمراني طولاني

 .دپيمانكار دار

 گيرينتيجه

ررسي تطبيقي نقش شروط زماني در عقود مستمر ميان دو نظام حقوقي ايران و مصر، حاكي از دو رويكرد ب

 .هاي زماني و حفظ تعادل اقتصادي در قراردادهاي بلندمدت استمتمايز در مواجهه با ريسك

اكم است. در تر حمباني فقه اماميه و اصل لزوم قراردادها، رويكردي باثبات برهيدر حقوق ايران، با تك

در  پذير تعديل تعهداتهاي انعطافعنوان ركن صحت عقد تلقي شده و مكانيسماين نظام، زمان گاه به

. فسخ نيافته استهاي كلان) توسعهها يا بحراننشده (مانند تورم شديد، تحريمبينيمواجهه با تغييرات پيش

براي  شود و دخالت قضايينگر و با آثار گسترده در نظر گرفته مياي كليعنوان چارهقرارداد اغلب به

تعديل شروط يا تعادل مجدد عوضين، به موارد استثنايي و مضيق (مانند عسر و حرج شديد) محدود 

 ٢٣٩ه طبق مادي ثانوي افزون بر اين، در حقوق ايران حق فسخ ناشي از نقض شروط زماني، حق د.گردمي

حق تعديل وجه التزام  قانون مدني ٢٣٠طبق ماده  منوط به ناكامي در الزام متعهد است و قاضيقانون مدني 

اصل بر عدم  قانون مدني ٢٧٧طبق ماده  در صورت نقض جزئي تعهدات ناشي از شروط زماني،. را ندارد

اين  .پذير استا با توافق صريح طرفين امكانپذيري تنهپذيري و فسخ كل قرارداد است و تجزيهتجزيه

 ويژه در مواجهه باانجامد، اما در عمل و بهرويكرد اگرچه به ثابت بودن و قطعيت روابط قراردادي مي
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هاي اقتصادي گسترده، منجر به انباشت ريسك، افزايش فزاينده دعاوي (كه طبق آمارها سهم شوك

هاي كلان ملي و خسارت دهد) و درنهايت اختلال در اجراي پروژهها را تشكيل ميتوجهي از پروندهقابل

 .به منافع عمومي است

را در  تريپذير و متنوعمحور، ابزارهاي انعطافدر مقابل، حقوق مصر با رويكردي اجرايي و عدالت

سته نگري عنوان مهلت انجام كاردهد. در اين نظام، زمان عمدتاً بهاختيار طرفين و مرجع قضايي قرار مي

الوقوع) و شرط (احتمالي) در ماده تمايز بنيادين ميان اجل (حتمي ه.شود، نه يك شرط انحلال دهندمي

 انحلال قرارداد است. در حقوق اي قانون مدني مصر، مبناي تصميمات قضايي در خصوص بقا ٢٧١و  ٢٦٥

عرض با الزام به اجراست و هم قانون مدني ١٥٧طبق ماده  مصر، حق فسخ براي متعهد له حقي اوليه و

حوادث  فرسا ناشي ازاختيار تعديل وجه التزام و نيز تعديل تعهدات طاقت قانون مدني ٢٢٤ماده طبق  قاضي

را دارد. همچنين در صورت نقض جزئي شروط زماني، قاضي  مدني قانون ١٤٧ طبق ماده بينيپيشغيرقابل

 .از انحلال كل قرارداد جلوگيري كند قانون مدني ١٥٧طبق ماده  تواند حكم به فسخ جزئي دهد ومي

دهد، اين ) رخ ميو... بيني (مثل بحران اقتصادي يا حوادث طبيعيپيشرويدادهاي غيرقابل كهيهنگام

فقه  مبنايي عنصر غرر در ليتحل .جاي فسخ كلي قرارداد، حكم به بقاي آن دهددهد بهنظام ترجيح مي

ند؛ كايران، با تأكيد بر بطلان معاملات غرري، در مواردي ثبات قراردادها را تهديد مياماميه و حقوق 

مؤثر، زمينه  ريرويكرد تعديلي حقوق مصر و حقوق نوين ايران با تفكيك ميان غرر مؤثر و غ كهيدرحال

اي حق آورد. همچنين در قراردادهاي بدون مدت، حقوق مصر با اعطرا براي حفظ قراردادها فراهم مي

راهكاري منعطف براي خروج  ،به اخطار قبليقانون مدني  ٥٦٣با استناد به ماده جانبه مشروط انحلال يك

 .است نشدهينيبشيدهد كه در حقوق ايران جز در عقود جايز، پاز تعهدات دائم ارائه مي

 EPC قراردادهاي مستمر مانند سكيرسد با توجه به ماهيت بلندمدت، پيچيده و پر رنظر ميبه

ه ها وابسته است، رويكرد حقوق مصر بكه ثبات اقتصادي و توسعه ملي به اجراي بهينه آن BOT و

تر تر و مناسبدليل كارآمدي عملياتي بيشتر و توجه به عدالت معاوضاتي در شرايط متغير، راهبردي

هاي يي و تضمين اجراي پايدار پروژههاي اقتصادي و قضااست. در حقوق ايران براي كاهش هزينه

قانون مدني  ١٤٧بهتر است در نظام حقوقي ايران ملهم از ماده  .زيرساختي، نيازمند بازنگري است

 ٢١٠و  ١٠مواد و » عسر و حرج«و » لاضرر«هاي موجود اصولي مانند مصر و در چارچوب ظرفيت

له قاضي براي تعديل شروط زماني يا هاي فقهي و حقوقي، امكان مداخقانون مدني و ساير ظرفيت

د، فراهم زنحتي مالي در مواجهه با حوادث عمومي و غيرمترقبه كه توازن بنيادين قرارداد را به هم مي

كه  ايگونهشرايط عمومي پيمان و نيز قانون معاملات دولتي به ٣٠و  ٢٩برآن، اصلاح مواد آيد. علاوه

ا و هدر موارد فورس ماژور گسترده، بازنگري در مهلت تري براي تمديد زمانسازوكارهاي روشن

ح تفسير مضيق شروط زماني به نفع بقاي عقد و ترجي تيبيني كند. درنهاحتي فسخ جزئي پيش



 ٢٧٩      علي پيلوا و ديگران/  شروط مقيد به زمان در عقود مستمر از منظر حقوق ايران و مصر 

مر و هاي مستكه همسو با منافع ملي در پروژههاي تعديل بر فسخ كلي، راهكاري استمكانيسم

محوري صرف به سمت تركيبي از لزوم و امبلندمدت است. حركت نظام حقوقي ايران از الز

امن ثبات كاهد، بلكه ضتنها از انباشت ريسك و تضييع حقوق طرفين ميپذيري عادلانه، نهانعطاف

 .اقتصادي پايدار و اجراي بهينه قراردادهاي كلان ملي خواهد بود
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